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 « قرن»روایت 

 مقایسه کارآمدی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران و حکومت پهلوی

 در بستر روایت قرن 

 بیانیه گام دوم  بخش برکات بزرگ انقلاب اسلامی مبتنی بر   روایت قرن بخش بندی 

 ( ثبات،امنیت،اقتدار:   بیانیه گام دوم   7و 1روایت قدرت) بند   -الف ✓

 ( : علم و فناوری بیانیه گام دوم 2بندشمسی )    14روایت علم و فناوری در ایران قرن  -ب ✓

درمانی  -: رفاه زیرساختیبیانیه گام دوم  5بندشمسی) 14روایت رفاه در ایران قرن  -ج ✓

 ( معیشتی-آموزشی-بهداشتی

-مشارکت و خدمت رسانی مردمی :: روایت مردمبیانیه گام دوم 6و 4و 3بندروایت مردم ) -د ✓

 ایثار و معنویت(-بینش سیاسی

 

 مربوط به بخش الف می باشد. محتوای پیش رو  ➢
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 قابل توجه  

شمسي   14محتوای پيش رو مستخرج از پژوهش های تاريخي صورت گرفته در زمينه عملکرد قوای نظامي در ايران قرن  

انجام گرفته مي باشد. در محتوای اوليه پيش رو سعي شده است قصه   يي تفصيل مي باشد. اين فايل دارای پيوست پژوهش 

ها و داستان های تاريخي با حفظ انسجام و پيوستگي روايت، از ميان پژوهش های صورت گرفته استخراج شود و در بسته  

بودن آن مي باشد   بندی قصه محور کنار هم بيايد، زيرا شرط لازم و ضروری تبديل توصيف و توضيح به روايت، قصه محور 

 و زبان قصه برای انتقال پيام و مضامين موردنظر بهترين و مؤثرترين زبان مي باشد. 
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 هر تصمیمي بگیريد اجرا مي کنم 

 

 

 هلند  رمختاریدر کنار وز رانینگهبان سفارت هلند در ا  ی رضاخان پهلو 1شکل 
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کودتای   اصلي  طراح  و  انگليسي  ژنرال  آيرونسايد  با    1299ادموند  کودتا  نهايي  عمليات  بود.  ايران  لرد  در  مستقيم  دستور 

السلطنه وقت هند، و وينستون چرچيل، وزير جنگ وقت بريتانيا، به اردشير ريپورتر و ژنرال آيرونسايد آغاز شد و  ردينگ، نايب

 شد. و سيدضياءالدين طباطبائي اجرا  به فرجام رسيد. اين کودتا به دست رضاخان ميرپنج

 

 

 

 

 

  

 (نائب السلطنه هند) لرد ردینگ (بریتانیا وینستون چرچیل )وزیر جنگ

 دموند آيرونسايداِ

 ((نورپرفورس)فرمانده قشون بريتانيا در شمال ايران )

 

 اردشير ريپورتر

 (های اطلاعاتي حکومت هند بريتانيا در ايرانمسئول شبکه)
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 1299 ی رودخانه دجله، پس از کودتا ی بر رو  نیو ژنرال هالد دیرونسایژنرال آ 2شکل 

 ( نورپرفورس)فرمانده قشون بريتانيا در شمال ايران (  ronsideIEdmundژنرال اِدموند آيرونسايد )
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 بریتانیا حکومتی برای ایران در نظر بگیرد 

موضوع را يادآوری کرد که ايران  عضو عالي رتبه سفارت انگليس، در گزارشي از تهران به لندن، به هيئت دولت بريتانيا اين  
برای پذيرش حکومت پارلماني آمادگي ندارد؛ بنابراين دولت بريتانيا خود بايد حکومتي را برای اين کشور در نظر بگيرد. او  

کرد مجريه  پيشنهاد  قوه  اداره  تحت  موقت،  طور  به  باشد.  ايران  آورده  کار  سر  بر  را  آن  انگليس  که  درآيد  استبدادی  ای 
 [ 1] ان انگليسي هم از پشت پرده وزيران کابينه آن را هدايت کنند. مستشار

 . 210و  209، ص 2سلامي، سيمای احمد شاه قاجار، جلد  جواد شيخ الا محمد 

 . 111محمد رحماني، کار من بود، ص 

 

 

 هر تصمیمی بگیرید اجرا می کنم

به خانه اش مي نويسد: »با من در مورد   1اسمارت نام    ه ب  انگليس  سفارت  اعضای   از   يکي  آمدن  مورد   در   بهار   الشعرای  ملک
ديکتاتوری   نيمه  و  ثابت  دولت  ايجاد  و  کند  را سرکوب  و صاحب صوتي  داعيه  هرصاحب  بتواند  که  مقتدر  ايجاد حکومتي 

 [ 1] مذاکره کرد.« 

با حضور انگلستان  به جلسات سفارت  از خاطرات خود  در بخش ديگری  و   2اسمايس سرهنگ دکتر کريستوفر و کلنل    او 
 کند:  برخي رجال و نظاميان ايراني اشاره مي 

صدد چاره جويي   خرابي اوضاع مکرر شد و مخاطرات روس ها و جنگلي ها را طرح کرده بودند. در و صحبت از فساد مرکزی 
پيشنهاد مي کريستوفر  دکتر  مذاکرات طولاني،  از  پس  بن  برآمده،  قزاق صورت  قوای  به دست  کودتايي  بايد  که  و  کند  دد 

از سرتيپ رضاخان که حاضر در مجلس بوده   حکومتي قوی تشکيل گردد و به هرج و مرج خاتمه داده شود. در اين باب 
را اجرا کنم.    سياست نيستم، شماها هر تصميمي بگيريد، من حاضرم آن است، عقيده مي خواهند. مشاراليه مي گويد من اهل

[2] 

 . 63ص   ؛1مختصر احزاب سياسي ايران، انقراض قاجاريه؛ ج؛ تاريخ ملک الشعرای بهار .[1]

 . 380ص  رضا شاه از تولد تا سلطنت؛  رضا نيازمند؛ . [2] 

 . 114تا  112ص    محمد رحماني؛ کار من بود؛[. 2[ و ]1] 

 

 کودتا، کار من بود 

 
 والتر اسمارت مشاور نمايندگي انگلستان و عضو سرويس کنسولي اين کشور در تهران بود.  1

 . بود حاضر در ايران ( يکي از افسران ارشد انگليسي Henry Smytheرى اسمايس )هن 2
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 کودتا جمله مهمي را ثبت کرده است: ايرونسايد در خاطرات و روزنوشت هايش که سال ها بعد در لندن منتشر شد، درباره 

   !مانم مردم همه مي پندارند کودتا را من راه انداختم، راستش را بخواهيد شايد هم کار، کار من بوده استگ

 . 165ص   محمد رحماني؛ کار من بود؛

 1299اسفند  4/  1921فوريه  23ذيل وقايع   ؛ ژنرال آيرونسايديادداشت های روزانه 

 

 انگلیس افراد مستعد کودتا را گزینش می کند

آينده کودتای  نظامي  فرمانده  انتخاب  برای  ها  انگليس  ازتحقيقات  ترتيب    ،  به  افراد  اين  بود.  شده  شروع  پيش  ها  مدت 

شدند  ميرپنج،    :گزينش  غلامرضاخان  خان،  الله  فضل  ماژور  فرما(،  فرمان  )فيروزميرزا  الدوله  نصرت  تنکابني،  سپهسالار 

انصاری   به  )محمدصادق خان  بنا  اما هريک  اميرطهماسبي.  )امير موثق( و عبدالله خان  سردار مخصوص(، محمد نخجوان 

از قبول مسئوليت خودداری ک  يا دلايلي کنار گذاشته شدند   الدين طباطبايي و رضاخان  خودشان  نهايت سيدضياء  در  ردند. 

 ند، به رهبری کودتا انتخاب شدند. ميرپنج که قول همه گونه همکاری و همراهي با سياست های انگليس ها را داده بود

 . 116محمد رحماني؛ کار من بود؛ ص 

 . 45و  44ص ؛  آمدن رضا شاهچالش جمهوری و سلطنت در ايران؛ زوال قاجار و روی کار  داريوش رحمانيان؛ 

 

 همه با انگلیس ارتباط داشتند

 جان لارنس کالدول، وزيرمختار امريکا در ايران، در گزارش خود مي کند: 

نهضت اندرکاران  دست  انگليسي   ]کودتا[  تمام  با  قبل  از  که  باشند  مي  کساني  سرگرد  عملا  داشتند.  نزديک  رابطه  ها 
وزير   واقعه  از  پس  که  است.  مسعودخان  بوده  قزوين  در  اسمايس  کلنل  معاون شخصي  گذشته  ماه  چندين  در  شد،  جنگ 

کرد و عملا جاسوس  انگليس و ايران خدمت مي 1رضاخان ميرپنج که فرماندهي قزاق ها را به دست گرفته است، در ميسيون 
 . ها در قزوين همکاری نزديک داشته استرئيس ميسيون بود و در ماه های گذشته با انگليسي

 . 164ص محمد رحماني؛ کار من بود؛  

 

 
 هيئت نظامي 1
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 هم بی سواد است هم ترسو 

سيد  جلسات طراحي کودتا در تشکيلاتي به نام کميته آهن که سالها قبل توسط سيد ضياء تاسيس شده بود برگزار مي شد.  
 معرفي رضاخان به کميته آهن را اين چنين شرح مي دهد:  استان ضياء د

کاظم خان سياح که يک عضو نظامي کميته بود، پيشنهاد کرد. من قبلا او را توسط کلنل که    )سرهنگ( رضاخان را نيز کلنل 
در آن زمان مترجم رسمي آيرونسايد بود، ديده بودم. در جلسه، کلنل از او تعريف زيادی کرد. من ]نيز[ تأييد کردم. در جلسه  

مخالفت    .ه با ورود رضاخان به جمع ما مخالفت کردمسعود خان کيهان هم حاضر بود ک  )سرگرد(غير از من و کلنل، ماژور
مسعودخان کيهان با رضاخان دليل خاص خود را داشت، وی مي گفت: »اين افسرقزاق هم بي سواد است، هم ترسو. اما اگر  

   قدرت به دستش بيفتد، به همين دو دليل خطرناک مي شود.« 

 . 125و  124ص محمد رحماني؛ کار من بود؛  

 . 74ص    د ضياء مرد اول يا مرد دوم کودتا؛سي صدرالدين الهي؛ 

 

 کاشف رضاخان 

های نایب السلطنه هند ) رئیس حکومت بریتانیا  عامل سیاست  ،که به تصریح خاطرات خودش   ،اردشیر ریپورتر

بوده است ایران  استعمار( در  به مقامات ،  در هندوستان دوران  و  را کشف  بوده که رضا  او  انگلیس    مدعی است 

يش از پيروزی انقلاب، فرزندش شاپور جي ترجمه کرد و در  پ نامه ای بر جای مانده که  فی کرده است. از وی وصیت  معر

ختيار محمدرضاشاه قرار گرفت. بعد از انقلاب نيز، نسخه کامل اين سند که در آرشيو سلطنتي نگهداری مي شد، به دست  ا
را   او  من  مانند  »شايد کمتر کسي  است:  آمده  نامه  اين وصيت  از  قسمتي  در  رضاخان،  از  متعدد  تمجيدهای  کنار  در  آمد. 

ه با او مأنوس و محشور باشد، بدون اينکه نه نزديکان او، نه کسان من از  ]رضاخان[ آن چنان که هست بشناسد و تا اين انداز
 اين قرابت آگاه باشند.« 

او در سال    ريپورتر،  نوشته های  اهداف  1296)  1917براساس  برای  را  او  اول،  آشنا شد و در همان ديدار  با رضاخان  ش( 
 است. وی دراين باره مي نويسد: انگليسي ها در نظر گرفته و آموزش های لازم را به او داده 

از  نقاط مختلف و پس  با رضاخان در  بعدی من  در قزوين و تهران صورت مي    ملاقات های  بيشتر  از يک سال،  متجاوز 
گرفت. پس از مدتي که چندان دراز نبود، حس اعتماد و دوستي دوجانبه ای بين ما برقرار شد. به زباني ساده، تاريخ و جغرافيا  

ي و اجتماعي ايران را برايش تشريح مي کردم و به ويژه مايل بود که سرگذشت مرداني را که با همت خود  و اوضاع سياس 
داد. اردشير جي در قسمت ديگری از  به صحبت من گوش مي   ديرگاهان   کسب قدرت کرده بودند، برايش نقل کنم. اغلب تا 

 وصيت نامه اش مي نويسد: 

سلطنه هند، همکاری نزديک ژنرال آيرونسايد و من آغاز گرديد. من برای نظريات  به دستور وزارت جنگ در لندن و نايب ال
رضاخان درباره نيروی قزاق اعتبار فراواني قائل بودم و سرانجام او را به آيرونسايد معرفي کردم . آيرونسايد همان خصالي را  
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ران روس لشکر قزاق را ترک گفتند و امور لشکر به  در رضاخان ميديد که من ديده بودم و با تدابير زياد کلنل، فرمانده و افس
 دست فرمانده نيروهای انگليسي در شمال ايران اداره مي شد. 

 . 151و   146ص  ؛ 2؛ ج جستارهايي از تاريخ معاصر ايران عبدالله شهبازی؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 

 . 136و    135ص محمد رحماني؛ کار من بود؛  

 

 

 چیز دیگری مناسب تر است برای ما کودتا از هر  

 ايرونسايد مي نويسد:  1299بهمن   26

داده ام. بايد به ايشان تا اندازه ای آزادی عمل بدهيم. بايد    ]خان[ من دستورات مربوط به خروج نيروها را به اسمايس و رضا
 را ببينم و مطالب را با او در ميان بگذارم. برای ما کودتا از هر چيز ديگری مناسب تر است.   [نورمن] وزيرمختار

 . 137ص محمد رحماني؛ کار من بود؛  

 . 1299بهمن  26/  1921فوريه  14، ذيل وقايع  ژنرال آيرونسايديادداشت های روزانه 
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 حالا می توانیم با خیال راحت ایران را ترک کنیم

روز   از حرکت به سوی  28آيرونسايد  روز قبل  روزانه اش    بغداد و   بهمن، درست يک  يادداشت های  سپس مصر، در دفتر 
 :نوشت

اين کشور بهتر  انگليسي فرصت    ين راه به حقيقت يک ديکتاتوری نظامي در  غلبه بر مشکلات کنوني ماست. به نيروهای 
يار وخيمي که در غير اين صورت پيش خواهد آمد، ترک کنند. پس از  خواهد داد که خاک ايران را با اجتناب از عواقب بس

داشتم، اداره امور قزاقان ايراني را به طور قطع به او واگذار کردم. اين مرد واقعا مرد است   [خان] مصاحبه ای کوتاه که با رضا
اللهجه و بي غل و غش باشد. بر اندازه صريح  ايراني نديده ام که اين  ايش توضيح دادم که خيال دارم به  و تاکنون افسر 

تدريج از قيد نظارت خود آزادش کنم و او از همين حالا بايد ترتيبات و تدارکات لازم را با سرهنگ اسمايس بدهد که اگر  
 شورشيان گيلان، پس از خروج قوای ما از منجيل، خواستند به قزوين با تهران حمله کنند، جلويشان را بگيرد. 

 . 138ص من بود؛   محمد رحماني؛ کار

 . 1299بهمن  23/  1921فوريه  12، ذيل وقايع  ژنرال آيرونسايديادداشت های روزانه 

 

 رضا ]خان[ هر دو درخواست ما را با کمال میل پذیرفت

 آيرونسايد در ادامه يادداشتش مي نويسد: 

تعهدنامه کتبي ازش بگيرم، ولي بالاخره به اين  در حضور اسمايس يک فقره مذاکره طولاني با رضا داشتم. اول مي خواستم  
همين قدر    نتيجه رسيدم که گرفتن سند کتبي در اين مورد فايده ندارد. چون اگر بخواهد زير قول هايي که به ما داده بزند،

است. مع الوصف  کافي است ادعا کند که در دادن آن سند مجبور بوده و هرچه نوشته، چون تحت فشار بوده، باطل و بلااثر  
دو نکته را کاملا برايش روشن کردم: يکي اينکه مبادا به اين خيال بيفتد که با همين اسلحه ها و مهماتي که در اختيارش  
ميگذاريم، خود ما را از پشت سر مورد حمله قرار دهد؛ چون در آن صورت نابودش خواهيم کرد. ديگر اينکه بايد قول بدهد  

تهران،   گرفتن  از  پس  آشکار  که  ميل  و  خوشرويي  با  مرا  درخواست  هردو  رضا  برندارد.  سلطنت  از  عنوان  هيچ  به  را  شاه 
پذيرفت. پس از ختم مصاحبه، با هم دست داديم و او رفت. به اسمايس گفتم جلوی اقدامات اين مرد را نگيرد و بگذارد که  

 . او قوای خود را به تهران ببرد

 . 014و   139ص محمد رحماني؛ کار من بود؛  

 . 1299بهمن  23/  1921فوريه  12، ذيل وقايع  ژنرال آيرونسايديادداشت های روزانه 
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 حسینعلي را حسنعلي بخوانید 

 

 نمایی از مجلس شورای ملی دوره رضاشاه 3شکل 
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 مقامات کشوری فقط یک اسم بود 

 گويد:محمدرضا پهلوی در مورد رضاخان اينچنين مي ، رئيس دفتر ويژه اطلاعات 1ارتشبد فردوست

رضاخان به حزب و تحزب اعتقادی نداشت و بنا بر تربيت قزاقي خود تنها به ارتش متکي بود. از ارتش نيز آنچه برايش مهم  

ندار و فرماندار  بود، پادگان تهران بود. استانداران و همه مقامات استانها تابع شخص فرمانده لشکر بودند و با اين شرط استا

ميشدند. مقامات کشوری استان ها فقط نامي بود و همه کاره افسران عالي رتبه بودند. رضاخان عادت نداشت افسران عالي  

رتبه خود را عوض کند و لذا در تمام مدت سلطنتش آنها را در مشاغل حساس کشوری و لشکری گمارد. هيچ فردی حق  

نه شاکي تحت تعقيب و مؤاخذه قرار مي گرفت. يک بار شخصي از کريم بوذرجمهری  نداشت از نظامي ها شکايت کند، وگر

با   و  عصباني شد  رضاخان  کرد.  رسيدگي  تقاضای  و  داد  رضاخان  به  را  نيز شکايت  او  و  کرد  محمدرضا شکايت  مادر  نزد 

بياورد، آنها اشتباه نمي    خشونت از اتاق بيرون رفت و گفت: به هيچ فردی اجازه نمي دهم از افسران من نزد من شکايتي 

 .کنند

 . 78ـ76؛ ص خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست: 1عبدالله شهبازی؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج  

 

 !العلما انتخاب شوند آقا و سلطان  ی حاج دییاقدام فرما

نويسد: »ايالات جليله  درباره انتخابات با لحن تهديد آميزی مي  1302/   4/  3ای در تاريخ در نامه  ، وزير جنگ،رضاخان

مجلس شورای   5و  4های دوره فارس، شخصا کشف فرماييد مقتضي است در عوض ضياءالواعظين و ضياءالادبا )نماينده 

مد سلطاني( انتخاب شوند والا خاتمه خوشي ندارد.«  العلما رئيس معرف )حاج سيدمحملي( اقدام فرماييد حاجي آقا و سلطان 

 .افراد مذکور با وجود خاتمه يافتن انتخابات با تهديد رضاخان به مجلس پنجم شورای ملي راه يافتند

 . 28ص  ؛ 1، ج (  خاندان پهلوی به روايت اسنادپهلوی ها ) ؛ فرهاد رستمي

 

 
ايران  ارتشبد (تهران در  1366ارديبهشت    28درگذشته  ـ    تهران در  1296اسفند    2زاده  ) حسين فردوست 1 رئيس    و  نيروی زميني شاهنشاهي 

های داد. در سالشاه گزارش مي   بههای مملکتي و درباری را  های مقامفعاليتبود که  1338  در سال  تأسيس  ابتدای  شاه از  اطلاعاتدفتر ويژه  

سال) ساواک مقامقائم  1350–1340 در  و  کشور(  امنيت  و  اطلاعات  اطلاعات،   1357–1350های  سازمان  ويژه  دفتر  رياست  با    همزمان 

شاهنشاهي رئيس بازرسي  و  برجسته، مرموزتريناز    او  .بود سازمان  چهرهترين  حکومتمؤثرترين  دوران  اطلاعاتي  و  پهلوی های  همدرس  و 

محمدرضا شاه  "اش را در ارتباط نزديک باساله  76 زندگي سال از 52به طوريکه   بود محمدرضا پهلوی دوست صميمي دوران کودکي و نوجواني

 . رگذشتد قلبيسالگي و بر اثر سکته  70برد در سال در بازداشت به سر مي  چهاردرحالي که  1366 ارديبهشت 28سرانجام در  .گذراند پهلوی
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 انتخابات نمایندگان مشهد توسط فرعون خراسان  

محمد ارجمند که سالها از نزديک به عنوان يکي از مأموران تلگراف، در دستگاه رضاخان خدمت مي کرده است، در خاطرات  

يندگان  خود در زمينه انتصابي بودن نمايندگان مطالب جالبي آورده است. او در جايي از اثر خود، درباره چگونگي انتخاب نما 

 :مجلس مؤسسان در مشهد که خود در آنجا خدمت مي کرده است و نقش امرای لشکر در آن انتخابات داشته، مي نويسد

انتخاب   دستور  مرکز  از  اساسي  قانون  مطابق  جديد  پادشاه  انتخاب  برای  قاجار  سلسله  و  شاه  احمد  از  سلطنت  خلع  از  بعد 

کليه ولايات مخابره شد که از هر شهری به تعداد وکلای آن شهر يک  وکلای مجلس مؤسسان و اعزام آنها به مرکز به  

برابر افزوده شود و نمايندگاني از اشخاص طرف اعتماد انتخاب کنند و به مرکز اعزام دارند. از شهر مشهد که دارای چهار  

نف  باشند و چهار  نفرشان همان وکلای مشهد  انتخاب شوند که چهار  نفر  قرار شد هشت  بود،  اضافه  وکيل  آنها  به  ر ديگر 

شوند. نسبت به چهار نفر اضافي مرتضي خان از سرتيپ جان محمد خان )امير وقت لشکر خراسان( کسب تکليف نمود و او  

دستور داد يک نفر خود ارجمند )منظور نويسنده کتاب خاطرات( باشد و سه نفر ديگر هم حسن کفايي، اخوی آقای آقازاده و  

 ئم مقام التوليه را انتخاب کنند.  دانش بزرگ نيا و حاج قا

 . 69ص    (؛خاطرات محمد ارجمندمحمد ارجمند؛ شش سال در دربار پهلوی )

 118ص  ؛ رضا خان و توسعه ايران؛ سيد حسين فلاح زاده

 

 حسینعلی را حسنعلی بخوانید

انتخاباتي گلپايگان مربوط مي   ديگری که قابل توجه است و به حوزه  شود، چنين مي نويسد که در  ارجمند درباره مسئله 

  بود به واسطه اصراری که شاهزاده مجلل الدوله  1انتخابات دور ششم يا هفتم که زمام امور انتخاباتي در دست تيمورتاش 

گزارش از گلپايگان حاکي از قرائت آراء   دولتشاهي به وکيل شدن داشت، تيمورتاش نام او را در فهرست انتخابات  )حسينعلي(

 
تيمورتاش 1 مقام    ،عبدالحسين  دومين  رضاخان  از  و عملاً پس  بود  اول  پهلوی  دوران  رجال  تاثيرگذارترين  و  مرموزترين  از  يکي  و  دربار  وزير 

شد. تيمورتاش ملقب به »سردار معززالملک« و يا »سردار معظم خراساني« از جمله کساني بود که در برانداختن قاجارها و حکومت قلمداد مي 

های  تيمورتاش در دوره  در دوره رضاشاه نخستين وزير دربار بود و نقش مهمي در سياست خارجي ايران ايفا کرد.  ها مؤثر بود.برآوردن پهلوی

( همزمان با وزارت دربار، نماينده نيشابور نيز در مجلس شورای ملي بود، بي آنکه حتي يک  1311تا    1305ششم تا هشتم مجلس شورای ملي ) 

ای بود که همين امر هم پاشنه آشيلي شد که مرگش را در کنج فراموشي زندان رقم زد. او مورد  افسانه  او صاحب اقتداریبار به مجلس برود.  

  .در زندان قصر کشته شد 1312غضب رضاشاه قرار گرفت و در 
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الدوله به مرکز رسيد و شاه از آن با خبرگرديد، خيلي عصباني شد و به تيمورتاش اعتراض کرد. تيمورتاش به    به نام مجلل 

دنبال آن به فرماندار گلپايگان دستور مي دهد که آرايي را که به نام حسينعلي دولتشاهي در صندوق ها ريخته بودند، با نام  

الدوله بود و از همه چيز بي خبر، در وزارت دارايي کار مي کرد که به اين  حسنعلي دولتشاهي بخوانند. حسنعلي برادر مجلل  

 ترتيب وکيل شد. 

 . 135 ـ134ص    (؛خاطرات محمد ارجمندمحمد ارجمند؛ شش سال در دربار پهلوی )

 119ص  ؛ رضا خان و توسعه ايران؛ سيد حسين فلاح زاده

 

 منتخبین را ساکنان حوزه انتخابیه نمی شناختند 

انتخابات دوره ششم تقنينيه که اولين انتخابات در دوران سلطنت رضاشاه بود، به اختصاص در شهرستان ها نظاميان و  در  

روانه   ملت(  )خانه  اصطلاح  به  و  ملي  مجلس شورای  به  را  گروهي  و  کردند  مداخله  ها  پادگان  فرماندهان  و  لشکر  امرای 

دشان نيز نمي شناختند. در دوره ششم، شخصيت های مخالف هم چون  ساختند که بيشتر آنان را ساکنان حوزه انتخابيه خو 

مدرس، بهار، مصدق السلطنه و يکي دو شخصيت سياسي ديگر از اين دست را راه داد، ولي آنها را در اقليت مطلق باقي  

ک نفر از شخصيت  گذارد، به طوری که جرئت نيافتند در جهت مخالف مقاصد شاه گامي بردارند. از دوره هفتم به بعد حتي ي

های مخالف به عنوان نماينده مجلس شورای ملي به خانه ملت وارد نشد و هر که در آنجا بود، نماينده شاه بود نه نماينده  

 .ملت

 . 49ص   علل سقوط حکومت رضا شاه؛ الله قاضي )شکيب(؛  نعمت

 118ص  ؛ رضا خان و توسعه ايران؛ سيد حسين فلاح زاده

 

 کردستان این است نظر فرمانده لشکر 

در تلگرافي از رئيس دفتر شاهنشاهي خطاب به رياست وزرا آمده است: راجع به انتخاب يک نفر نماينده سقز نظر فرمانده  

لشکر کردستان اين است که علي اشرف وزيری و افتخار ناهيد که هر دو ملاک هستند صلاحيت انتخاب شدن را دارند؛  

 .برای سقز در نظر گرفته؛ دستور فرماييد در انتخاب او مساعدت شود مقرر فرمودند يکي از اين دو نفر 

 . 159، ص1، ج  ( خاندان پهلوی به روايت اسناد) ها پهلوی  فرهاد رستمي، 
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https://b2n.ir/w54514 

 

 انتخاب شوند   شده  که باید به هر قیمتی 

درباره دخالت وزارت دربار و شخص تيمورتاش در امر انتخابات، مدارک و اسناد متعددی وجود دارد؛ برای مثال او در تاريخ  

با صدور بخشنامه ای محرمانه به حکام ايالات در خصوص نحوه برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس    9013خرداد    23

نکه »طبق صورتي که ارسال گرديده است بايد جديت لازمه به عمل آيد  شورای ملي، طي دستورالعملي به آنان مبني بر اي 

که اين اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند«، حکام را از هرگونه مسامحه در اين خصوص بر حذر داشته و متذکر شده در  

اين صورت اقدس شهرياری علاق  0غير  »اعليحضرت  تأکيد کرده  و  واقع خواهند شد«  اعليحضرت  ميلي  بي  مند  »مورد  ه 

هستند که بايد اشخاص مفصله المندرجه... بايد به هر قيمتي باشد انتخاب شوند« و تهديد کرده »در صورتي که توان انجام  

 ساعت از خدمت استعفا دهيد«.  48اين مأموريت را نداريد، از تاريخ ملاحظه اين حکم تا  

 .67-65ص   ؛ره پهلوی اولجلس شورای ملي در دواسنادی از انتخابات م ؛يعقوب آژند و ديگران

 به شرط اینکه فرخی انتخاب نشود 

رسد و  کند: »موقع شروع انتخابات دارد مي خورشيدی از وزارت دربار )تيمورتاش(، استعلام مي  1311مهر 12فرماندار يزد در  

تيمورتاش، در پاسخ به  تکليف هستم«. گونه تصميمي از طرف حضرت اشرف )رضاشاه(، نرسيده است و بلا هنوز هيچ 

نويسد انتخابات يزد آزاد است؛ به شرط آن که »فرخي يزدی«، انتخاب نشود. نامه تيمورتاش اين  استعلام فرماندار يزد مي 

ها  های غير مساعدی نسبت به نمايندگان حاليه يزد داده بود، لهذا کانديدا شدن آن گونه است: »چون هيات تفتيشيه، راپرت 

حمل زحمات در انظار خوب نبود. در همان حال نظر به نبودن کانديدای قطعي معين ديگر، چنين تصويب  ازطرف دولت و ت

شد که انتخابات يزد کاملا آزاد باشد و هر کس که حقيقتا حايز اکثريت شد انتخاب بشود. بنابراين به همين ترتيب رفتار  

والا دکتر طاهری، آقای سيدکاظم، کوراوغلي، نواب ،   بکنيد، ولي شرط حتمي اين است که »فرخي«، نبايد انتخاب شود؛ 

 دکتر افشار يا هر کس ديگری که انتخاب شود حرفي نيست. 

  ، يرضا اسماعيليعل ، بايگي اکبریاکبر علي علي  ويراستاران:  /اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملي در دوره پهلوی اول

 انتشارات طبع و نشر /  حسن شفيعي 
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 ارتش گران 

گران تمام شد، بودجه همه ساله قشون حداقل   اریبس ران یا ی قشون متحدالشکل برادکترعاقلی معتقد است که  

شد، از   یاسلحه استفاده م د یخر ی مملکت ر یاز موارد که از ذخا ی درصد بودجه کل کشور بود. در بعض ی معادل س 

باشگاه افسران در تهران و   یو بناها یاسلحه ساز یها  خانه کار سیتأس   نهیگرفت. هز ی م ی پنجاه درصد هم فزون

 بود.   نیسنگ  ی ا نه یپادگان ها هز یشهرها و ساختمان ها ریسا

 . 13ص؛  رضا شاه و قشون متحد الشکلباقر عاقلی؛  

ا  ی کتاتوریاستقرار دهمچنین ملیکف در کتاب »  ن   کینزدآورده است که رضاخان    «ران یرضاخان در  از    یمیبه 

  به  شد.اما هزینه فرهنگ اندکی بیش از یک درصد را شامل می . کردمی را هزینه وزارت جنگ  درصد( 4۹بودجه )

های تهران با شعار این بودجه کفن و دفن معارف است تظاهراتی  همین مناسبت روز دهم ژانویه محصلین مدرس 

 کردند. 

 . 54ص؛  ترجمه سيروس ايزدی؛ ران یرضاخان در ا یکتاتوریاستقرار د ؛ کفیملا.اس. 

 

 به دلیل اعتراض به بودجه سنگین ارتش  1تدین زندانی شدن  

  ی کلان بود، به گونه ا   اریچون آموزش و پرورش بس   یآموزش   ی با نهادها و وزارتخانه ها  سه یبودجه ارتش در مقا

گرفت؛ اما عکس العمل شاه در دفاع از ارتش و طرد    یهم قرار م   میرژ  یمورد اعتراض عناصر داخل  یکه گاه حت

ب  برا ودمعترضان سرسختانه  و صنا  ریوز  ن،یتد   ی نمونه، وقت  ی.  اوقاف  و    ش 13۰۷مستظرفه، در سال    عیمعارف 

 اخراج شد و به زندان افتاد.  نهیوزارت جنگ را مطرح کرد از کاب  ادیمسئله بودجه اندک وزارت معارف و بودجه ز

 .207؛ صفرثاقب؛ ترجمه مرتضی  نینو  ران یا یریرضا شاه و شکل گ؛  نیکرون  استفان

 . 225ـ224؛ ص رضا خان و توسعه ايران؛ حسين فلاح زادهسيد 

   

 
بيرجندی  سيد 1 در  تديّن  به   معروف   محمد  يکي   ش   1260،  قرای  در  شد  از  متولد  رئيس  .بيرجند  تهران چهارمين  جمله   دانشگاه  از  و 

. داشت دوران پهلوی آغاز  و  قاجار  سلسله  انقراض  بين  بود که نقش مهمي در دوره پهلوی و  دوران قاجار علمي  و  سياسيهای برجسته  شخصيت

به    .مسئوليت داشت  وزير خواربار و(  وزير معارف )فرهنگ ،مجلس شورای ملي تدين در طول عمر سياسي خود در مناصبي همچون رئيس او 

ای جنجالي در تاريخ مدرن  و نقشي که در انتقال سلطنت از سلسله قاجار به رضاشاه داشت، چهره 1919  ننگين  قرارداد خاطر حمايت قاطعانه از
تهران بازگرداندند و در آرامگاه بر اثر سرطان در ايالات متحده درگذشت. پيکر او را به  1330آبان    24سيدمحمد تدين در  .  شودايران محسوب مي 
 .به خاک سپردند  شميران  خانوادگي واقع در
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 د یاو کشور را دوش 

:  د یگوی مردم در دوران رضاخان م  یشت یآور معدر مورد اوضاع تأسف   ، رانیا  در  کایامر  ی مستشار مال  لسپویآرتور م 

و فشار آن بر    یزندگ   نهیهز   شیکه موجب افزا  یبود به طور  انهیگراشاه به شدت واپس   یبند   اتیمال  استی»س 

فق کل  ر یطبقات  طور  به  دوش   یشد...  را  ا  د،یاو کشور  پا  ریعشا  و   لات یدهقانان،  از  را  کارگران  از    ی و  و  درآورد 

فعال  یطیکرد. در شرا  افتیدر  نیو عوارض سنگ   اتیمال  داراننیزم   داران ه یاز سرما  ید یطبقه جد   شیهات یکه 

پ، انحصار،  صاحبان  نورچشم  مانکارانیتجار،  مال  مداراناستیس   یهای و  تورم،  بود،  رسانده  ثروت  به  و    ات یرا 

 آورد«.  نییها را پاتوده  یزندگ  حدست، سط  نیاز ا یمسائل

 170-169ص ترجمه محمد ابراهيم فتاحي؛ ؛  تاريخ ايران مدرن ؛ يرواند آبراهاميان

 

 ی ماست و چا: نان و شام / : نان و ماستناهاری/ : نان و چاصبحانه

  ۷5) ان یرانیا تیکه اکثر کشاورزان شتیو مع  یدر مورد سطح زندگ  کا،یامر ی ایفرنیجان فوران، استاد دانشگاه کال 

نبود.   تبخشیرضا ی رانیدهقانان ا ی : »سطح زندگسد ینوی ، مشده شاملرا شمسی( 1325درصد جمعیت در سال 

  یخانواده معمول ک یدر   ییغذا می وضع بدتر شد... رژ  نیاز ناظران در اواخر سلطنت رضاشاه ا ی اریبه اعتقاد بس

 شرح بود:  نیبه ا یدهقان

 ی : نان و چا»صبحانه

 : نان و ماستناهار

 . «ی: نان و ماست و چاشام

»دهقان غالباً  :  ردیگ ی م جه ی نت انه،یو متخصص حوزه خاورم یی کایآمر خدانیتار  یکد   یکیاساس ن نیهم بر

 .« د یکشی م یگرسنگ 

 . 34۹)تاریخ تحولات اجنماعی ایران(؛ ترجمه احمدتدین؛ ص    مقاومت شکننده؛ جان فوران
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 1320 شهریور  ، فراریان1314 تیر سفاکان

 

 

 

 ساعت قتل عام در خانه خدا   چهارده

  انون قمشهد بود. در تابستان اين سال مردم مشهد در اعتراض به    9فرمانده لشگر    1314سرلشگر ايرج مطبوعي در سال  

در مسجد گوهر شاد و دو صحن حرم  دانستند مقدمه کشف حجاب است،  حدالشکل شدن البسه و تغيير کلاه که همه ميمت

پس از دو روز تحصن، رضا شاه دستور داد که تمام متحصنين محکوم به اعدام اند و امشب اگر  امام رضا )ع( تحصن کردند. 

ده هزار نفر هم کشته شوند بايد آستانه و مسجد فتح شود. بر اساس اين دستور، سرلشگر مطبوعي، سرهنگ قادری را با  

م حرکت کردند. در مسجد از داخل قفل شده  ظهر سربازان به سمت حر  12اختيار کامل مامور اجرای اين دستور کرد. ساعت  

   بود با چند پتک در مسجد را شکستند و سربازان وارد شدند. 

تيراندازی مي کردند. مردم پای منبر وقتي شليک وحشتناک را شنيدند به طرف حرم مطهر هجوم بردند و  سربازان   مدام 
بودند گلوله خوردند بقيه مردم که ديدند شليک در دالان است  سربازان به سمت آنها شليک کردند. تمام افرادی که در آنجا  

ها وارد  برگشتند و به شبستانها پناه بردند. بالاخره قفل در شکسته شد و در باز شد. هم از طرف بازار هم از آن طرف نظامي

 ایرج مطبوعی فرمانده قتل عام گوهرشاد   4شکل 
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بود راندند تا يکي يکي آنها   شدند و به مردم ايست دادند و آنها را به طرف خيابان و جلو کلانتری که به اصطلاح مرکز ستاد 
 های لشکر ببرند. طرف زندان ها نمايند و بهرا سوار کاميون

انجاميد. سرهنگ قادری واقعا کمال رذالت را در    طولشليک در داخل شبستانها و راهرو و هر دو صحن حدود سه ساعت به  
قطع تيراندازی ناديده گرفت. روی هم رفته قريب دو    چندين بار دستور فرمانده لشکر را مبني بر   و ا.  ادمکشي از خود بروز داد 

 هزار نفر مقتول و زخمي شدند.  

در آن شب هولناک رضاشاه تا آخر شب که ختم واقعه مسجد گزارش شد پای تلگراف نشسته بود و گزارشها را دقيقه به  
 دقيقه دريافت مي کرد. 

را برای تنظيف مسجد گوهرشاد و محو آثار کشتار به مسجد    فردای آن شب، اسدی نايب التوليه چند تن از مأمورين آستانه

صحنه های دلخراش را نبينند در جلوی هر در سربازی مستقر شده بود و به احدی اجازه جلو    فرستاد و برای اينکه مردم آن 

بدن اشخاص بود.    از اعضای  پر آمدن نمي داد. تا چند روز نظافت مسجد ادامه داشت. فرشها آغشته به خون بود. در و ديوار  

   دست و پای جدا شده، گوش، بيني در محوطه مسجد به قدری بود که در چندين گوني جای داده به همان قبرستان بردند.

فردای روز قتل عام مردم در خانه خدا، جلسه هيأت وزيران تشکيل شد. رأس ساعت شش هيأت وزيران به شرح زير در  
فتند: ذکاءالملک فروغي نخست وزير، محمودجم وزير داخله، علي اکبر داور وزير  سعدآباد حضور يافته به اتاق مخصوص ر

الدين حکمت وزير پست و   باقر کاظمي وزير امورخارجه، محسن صدر وزير عدليه، نظام  ماليه، علي منصور وزير راه، سيد 
جنگ، مظفر وزارت  کفيل  محمدنخجوان  اميرلشکر  رنگ،  وزارت  کفيل  اصغر حکمت  علي  اداره کل   تلگراف،  رئيس    اعلم 

 تجارت، مصطفي قلي بيات رئيس کل کشاورزی و مهندس امين رئيس کل صنايع. 

از اجازه جلوس اهسته گفت:   انداخته، پس  وقتي تمام وزيران در جای خود قرار گرفتند، شاه وارد شد و نگاهي به وزيران 
و صحن گرد آمده بودند و برای ما تعيين تکليف    موضوع مشهد ديشب پايان پذيرفت و عده ای قريب ده هزار نفر در مسجد

مي کردند، دستور دادم با قوه قهريه به تحصن آنها خاتمه دهند و اگر چنانچه مردم مشهد به کمک متحصنين وارد کار مي  
 شدند دستور داده بودم شهر را خراب کنند، برای حفظ يک مملکت خراب کردن يک شهر اشکالي ندارد.  

بامداد روز يکشنبه کار تمام شد ولي حمل جنازه ها و انتقال مجروحين به بيمارستان چند ساعتي به طول انجاميد    2ساعت  
 از طلوع آفتاب کاميونها مشغول حمل مقتولين و مجروحين بودند. بطوری که تا مدتي بعد 

پس از ارتقاء    1318يپ مطبوعي تا سال  رضاشاه پس از اين واقعه بسياری از رؤسای ادارات خراسان را برکنار کرد ولي سرت
 .در اين مقام باقي ماند  1320به درجه سرلشکری، فرماندهي لشکر سوم تبريز به وی واگذار شد و تا شهريور  

 . 363ـ36۰باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص
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 ها فرار به همراه بوقلمون

نخستين روزهای شهريور   قوای    1320در  آغاز شد حمله  آذربايجان  به  روز سوم شهريور    و   شوروی  در  بار  تبريز سه  شهر 

صبح بمب افکنهای شوروی برای بار سوم در فضای شهر تبريز به پرواز درآمدند. تعداد هواپيماها    11در ساعت    بمباران شد. 

نفر به قتل    15های زياد تعداد  متجاوز از بيست طياره جنگي بود و پادگان شهر تبريز هدف گيری شده بود. در اثر ريزش بمب 

و تمام مجروحين را برای مداوا به بيمارستان انتقال دادند و نيمي از    رسيدند و عده زيادی از زن و مرد و کودک زخمي شدند

آنان در روی تختهای بيمارستان جان سپردند. در حوالي ظهر پادگان تبريز شروع به تخليه سربازخانه ها کرد. کليه هنگها در  

نفری با تجهيزات به راه پيمايي پرداختند. در همان هنگام ايرج مطبوعي فرمانده لشکر با استفاده از کاميونهای    8ک ستون  ي

انجام   سربازان  حرکت  با  همزمان  عمل  اين  و  بود  تهران  به  انتقال  برای  اش  اثاثيه  بارگيری  مشغول  لشکر  شمار  انگشت 

   ود را به تهران فرستاد. گرفت. در همان موقع استاندار هم خانواده خ

در هر حال روز سوم شهريور، تبريز چندين بار بمباران شده و تلفات نسبتا سنگين بود و يکباره شهر از طرف مردم تخليه شد  
و همه به اطراف فرار کردند. سرلشکر مطبوعي روز سوم شهريور در تبريز بود ولي از روز چهارم اثری از او در محل مأموريت  

 . ديده نشد 

  . 558باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص
 

با کاميون   مطبوعي و  داده  ترجيح  بر قرار  را  فرار  تهاجم  اول  روزِ  آذربايجان هر دو در همان  استاندار  ارتش  به همراه  های 

 های مطبوعي را به جای امني رساندند. شان، از جمله بوقلمون اسباب و اثاثيه 

ص   مصطفی امیری؛ترجمه   ؛(بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا)رضاشاه و بریتانیا ؛ محمدقلی مجد

474. 

 

 قاتل فراری 

سرهنگ دوم حبيب الله قادری فرمانده هنگ پياده لشکر خراسان قيام گوهرشاد را سرکوب نموده و عده زيادی را به قتل  

ماه   فروردين  در  لشکر    1315رسانيد.  فرماندهي  به  مطبوعي  ايرج  سرتيپ  آنکه  از  پس  و  رسيد  تمامي  سرهنگ  درجه  به 

رديد او را نيز همراه خود به تبريز برد و فرماندهي تيپ پياده لشکر تبريز را به او سپرد. پس از چندی  آذربايجان منصوب گ 

که چند تيپ از جمله تيپ اردبيل به لشکر تبديل شد قادری به کفالت فرماندهي   1318فرمانده تيپ پياده اردبيل گرديد و در 

   . پي گرفتدرجه سرتي 1319لشکر اردبيل رسيد و در فروردين ماه 
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آذربايجان   به  شوروی  نيروهای  حمله  روز  نخستين  همان  در  بيست  شهريور  براساس  ،    در  لشکر  فرمانده  قادری  سرتيپ 

پيمايي طولاني و طاقت  هدستورالعمل ستاد ارتش افراد تحت فرماندهي خود را از اردبيل به حرکت درآورد و پس از يک را

وارد   شهريور  سوم  غروب  حوالي  در  فرسا  قلعه  مرکز    54صائين  را  سراب  هم  لشکر  فرمانده  و  شدند  اردبيل  کيلومتری 

 . فرماندهي خود و ستادش قرار داد

اردبيل در اثر راهپيمايي طولاني و خستگي مفرط چند ساعتي در صحرا استراحت مي کنند ولي نخوردن    15سربازان لشکر  
ای تهيه غذا به جايي نمي رسد و ناچار سربازان به مزارع گندم و جو  غذا تدريجا آنها را از پای در مي آورد. تلاش قادری بر

 مي نمايد.   1اطراف عزيمت نموده هرکس مقداری گندم بدست آورده و بدين طريق سد جوع 

و ارتباط    لشکر خود را در بيابان رها کرده و او    بعدازظهر روز چهارم شهريور اثری از فرمانده لشکر ديده نمي شود   5از ساعت  
با لشکر قطع مي گردد و حتي شنيده شد مقاديری اسلحه و فشنگ که برای لشکر ارسال شده بود تماما در رودخانه    هاو 

   اثاثيه قادری استفاده شده است. ريخته شده و از جعبه های آن برای حمل

 . 562ـ561،  361باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص 

 

 

 

  

 
 گرسنگي زدايي  1
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 فرعون خراسان 
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 سرتیپ جان محمدخان  5شکل 

 فرعون خراسان 

سرتيپ جان محمد خان اميرعلائي را به فرماندهي لشگر خراسان منصوب مي کند. او بسيار    ، رضا خان  1303در اواخر سال  

قسي القلب و خونريز بود و علاوه بر آن به جمع مال و منال و غارت اموال مردم و رعيت، حرص و ولعي غير قابل وصف  

از مدت کوتاهي لقب »فرعون خراسان« بگير  به دليل شهرت او در قساوت    د. داشت. اين ويزگي های او موجب شد پس 

 در منزل اوست.   «خنجر شمربن ذی الجوشن »قلب و شدت عمل، در آن ايام شايع شده بود که  

 . 236 ـ235باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص 

 

 غارت و قتل عام در بجنورد

ه وسيع را که سرحدی بزرگ بين ايران و  فردی به نام عزيزالله خان سردار معزز حاکم بجنورد بود و آن منطق  1304در سال  

مردی لايق و شجاع و دست و دلباز بود و هميشه سفره گسترده ای داشت و  روسيه است، حفاظت و حراست مي کرد. او  

طغيان   در  معزز  سردار  پرداخت.  مي  بخوبي  نيز  را  دولتي  رسومات  و  حقوق  سردار  شدند.  مي  مند  بهره  او  خوان  از  مردم 
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  او  چيان خود به شيروان رفت و با کمک ايل تيموری و بربری و ژاندارم اين ياغي معروف را شکست داد.  خداوردی با تفنگ

 .به معنای واقعي مردی وطن پرست و ايران دوست بود و هرگز رنگ خارجي نگرفت

بتواند به غارت  سردار معزز دارای اموال و دارايي فراواني بود و جان محمد خان تصميم گرفته بود او را به قتل برسان د و 

جواهرات و دارايي های او بپردازد. بنابراين ابتدا با پرونده سازی عليه او، اختيار حيات يا ممات سردار را از رضا خان گرفت  

سپس او و خانواده اش را از بجنورد به مشهد منتقل کرده و در اتاقي تنگ و تاريک و کثيف زنداني کرد. در ادامه با تشکيل  

ه نظامي صوری سردار معزز به همراه دو برادر جوان و بي گناه، داماد و سه نفر ديگر که در مجموع هفت نفر مي  يک دادگا

   شدند به دار آويخته شدند. 

بعد از اعدام سردار معزز، سرتيپ جان محمد خان ماموريني به بجنورد فرستاد تا آنچه از نقدينه و جواهر و فرش و گوسفند  

سردار پنج بسته جواهر مرغوب و ممتاز داشت که قسمت اعظم آن به جان محمد خان داده شد. تعداد  دارد تصرف نمايند.  

زيادی قالي و قاليچه به مشهد حمل گرديد. تعداد اسبها و گاو و گوسفندی که از بجنورد و قراء مجاور مانند اسفراين و نردين  

  )جان محمد خان(   فروخته شد و پول آن به جيب اميرلشکر شرق ضبط و به مشهد برده شد فوق العاده زياد بود و تمام آنها  

 .وارد شد

خبر مرگ سردار و نزديکانش در بجنورد هنگامه ها برپا کرد. اهالي بجنورد و افراد ايل شادلو قيام کرده نظاميان را در شهر  
های محلي  خود به بجنورد عزيمت نمود و عده ای هم از چريک  1محاصره کردند. از تهران سرهنگ محمود پولادين با فوج 

ی بجنورد شتافتند. سرتيپ جان محمد خان هم برای سرکوبي مردم بجنورد و ايل شادلو به  2از قوچان و درگز به ياری ساخلو 
 بدرانلو رفته پس از بازديد فوج پولادين وارد بجنورد شد.  

ن با عده ای قوای  و قراء بين راه که خبر عزيمت رييس و    تظامي حرکت مي کند. رعايای دها جان محمد خان از شهر 
بزرگي را مي شنوند، از قديم عادت داشتند که بيرون قصبه گرد آمده قرباني کنند و صف مي کشند و مسافر را به فرود آمدن  

قصر قجر( واقع  )وم به  و استراحت دعوت مي نمايند و عرض بندگي و خلوص و اطاعت مي کنند. اين عمل در قريه موس
 شد. 

مردان ده با سلام و قرباني به استقبال لشکر شرق شتافتند، همين که فرمانده به محاذات اهالي مي رسد يکي از صاحب  
منصبان همراه او به جان محمد خان نزديک شده و از روی واقع يا بدجنسي يا اشتباه هرچه بود به او مي گويد که مردان  

 کساني بودند که بجنورد را محاصره کرده بودند!اين قريه از جمله 

جان محمد خان بعد از اينکه اين سخن را مي شنود، امر مي دهد که پيران را جوانان جدا سازند. بفور سربازان او پيران را به  
از جوانان جست زده خود را به   رانند. در اين حين يکي  طرف صف  سويي و جوانان را به طرفي در جلوی ديوار قلعه مي 

پيران مي اندازد. جان محمد خان طپانچه را از کمر کشيده، چند گلوله به طرف آن جوان خالي مي کند و او را از پای مي  

 
 قسمتي از ارتش ، هنگ  1

 .پادگان ، گروهي سرباز که در يک مکان ساکن شوند و به محافظت آن بپردازند   2
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اندازد و مي کشد. بعد از آن به افسری که همراه او بوده و صفر علي خان سرهنگ نام داشته، امر مي دهد که با عده خود  
مي افتند! اين واقعه    قرار گرفته و  واحد هدف شليک تفنگ قزاقان  يست و هشت نفر در آنِ تمام جوانان را تيرباران کنند. ب

دران پير، پسران جوان خود را بالطبع کفن کرده به خاک خواهند  پبسيار عادی تلقي شد! کفن و دفن هم ضرورتي نداشت.  
 . رعت عبور کرده به قريه ديگر رسيدسپرد. سرتيپ فاتح از آن محل رد شد و بس 

هنوز خبر اين کشتار و قتل عام به قراء و قصبات ديگر نرسيده بود که خنجر شمر به محاذات قصبه بزرگ ديگر رسيد. در  
آنجا باز رعايا جلو آمدند و باز سرتيپ امر کرد پيران را از جوانان جدا کردند. هفتاد جوان از پيران جدا شدند، فرمان تيرباران  

 صادر شد. 

آمرزيده ای که عقلش به مسائل دنيايي بيشتر مي رسيده است به سرتيپ مي گويد: قربان خوب است اجازه بدهيد،  ينجا پدر  ا
اين هفتاد نفر را ببريم بجنورد و آنجا اعدام کنيم زيرا بيشتر تأثير مي بخشد و شهرتش هم زيادتر خواهد بود. اين پيشنهاد  

شهيد    ، اره را به مرکز ولايت بردند و در ميان نود نفر ديگر از مردم بجنوردپذيرفته شد. هرچه بود اين جماعتي برزگر و بيچ
تيغ جان محمد خان شدند. اما سرتيپ مع ذلک دست خالي از آنجا عبور نکرد! چه امر کرد چند جوان را با رشمه و افسار  

   ها آويختند. اسب در همان نقطه از درخت

 . 24۰ـ235باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص
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 خشونت و کشتار در ترکمن

جان محمد خان پس از قتل و غارت فراوان درصدد برآمد ترکمن صحرا را نيز تصرف و غنايمي مشابه بجنورد به    سرتيپ
چنگ بياورد و چون قوای نظامي مشهد کافي برای برخورد با تراکمه نبود از تهران کمک خواست و در نتيجه هنگ پياده  

ن اسلحه به فرماندهي سرهنگ سيف الله جهانباني و يک  پهلوی به فرماندهي سرهنگ محمود پولادين و هنگ سوار سنگي
دسته توپخانه به بجنورد اعزام گرديد و همچنين فوجهای پياده نادری و رضا پور و هنگ سوار حمله و يک دسته توپخانه  

يپ  مي بايستي سرتيپ زاهدی فرمانده ت)ترکمن ها(  صحرايي به گرگان فرستاده شد. برای سرکوبي و خلع سلاح تراکمه  
 مستقل شمال و سرتيپ جان محمد خان مشترکا اقدام نمايند. 

 تراکمه شامل ايلات کوکلان و يموت بودند. يموتها به دو طايفه آتابای و جعفربای تقسيم مي شدند. 

لشکر خراسان هجوم و حمله خود را به ايلات کوکلان شروع کرد. خشونت و کشتار بي رحمانه سرتيپ جان محمد خان  
ها ايجاد کرد که صفحات شرق را تا مراوتپه تخليه کردند و به طرف صحرای ترکمن و  وحشتي در دل ترکمن  چنان ترس و 

 سواحل اترک پراکنده شدند. 

 . 24۰باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص

 

 تشنه خون بشر!

رباره سرتيپ جان محمد  ملک الشعرای بهار در جلد دوم تاريخ مختصر احزاب سياسي تحت عنوان وحشي گری عجيب د
خان چنين نوشته است: از اين جاست آنجائي که خواننده شايد باور نکند و مردی غريبه شايد اغراق فرض کند، که چگونه  
يک نفر سرتيپ نه بلکه يک انسان عادی تا اين حد بي بندوبار بوده نسبت به حيات نوع خود تا اين اندازه بي علاقه و يا تا  

 بشر تشنه باشد!«  اين درجه به خون

 . 238ص اب سياسي ايران )جلد دوم(؛  تاريخ مختصر احزمحمد تقي بهار؛ 

 

 

 چپاول مردم بیچاره خراسان

سرتيپ جان محمد خان پس از آرامش نسبي در منطقه فرماندهي خود همچنان به چپاول اموال مردم مشغول شد. از حيف  
حقوق نظاميان خطه خراسان همه را به حساب خود واريز کرد. پسر  و ميل کردن درآمدهای آستان قدس رضوی گرفته تا  

بود  خراسان  بيچاره  مردم  چپاول  و  غارت  فکر  به  فقط  خود  مسئوليتهای  و  وظايف  تمام  از  فارغ  ايام  آن  در  و    علاءالدوله 
 . زيردستان وی هم با تأسي به او مشغول بودند

 . 241باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص
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 کسی رحم نمی کرد به 

سرنوشت سرتيپ جان محمد خان  اسماعيل رزم آسا، روزنامه نگار و پژوهشگر تاريخ مطبوعات ايران در مقاله ای با عنوان »  
 اميرعلائي و دو فرزندش« مي نويسد: 

به    بجنوردی  سردار  قتل  واقعه ی  به  مفصل  به طور  ايران،  سياسي  احزاب  مختصر  تاريخ  دوم  جلد  در  بهار  دست  مرحوم 
در    خواندني   است که مجله  1سرتيپ جان محمد خان اشاره کرده است. آنچه ما در اينجا مي آوريم به نقل از روزنامه آشفته 

تاريخ    52  شماره ماه    27به  عنوان   1324مرداد  با  زيسته  تهران مي  در  جان محمد خان  »  خورشيدی که جان محمدخان 
 های خود را با دست خود در حضور شاه پاره کرد« منتشر نموده است:  2متغيرانه پاگون 

بي    ،جان محمد خان فرمانده لشگر شرق بود. فجايع و مظالمي که در دوره فرمانروايي جان محمد خان در خراسان شد »
ردند همه چيزدار  ها و درجه دارهای لشگر شرق که در آن دوره با جان محمد خان کار مي کسابقه بود. بيشتر صاحب منصب 

و وکيل باشي های جان محمد خان مثل يک وزير زندگي و مانند يک اميرلشگر حکومت    ها  ايبنو ميليونر شده اند. معين  
 کردند.  مي

ند شايع بود که جان محمدخان از طرف خراساني ها هديه نفيسي مي خواهد  وش يک روز صبح وقتي مردم از خواب بيدار مي
 . به رضاشاه بفرستد

از  يب از يک هفته در تمام شهر مشهد گفت وگوی هديه شاه بود. به موجب دستور جان محمد خان تمام مشهدی ها  ش 
بقال و چقال، دوره گرد و حمامي ملزم بودند به نسبت موقعيت و سرمايه خود    يستانه و ملاکين و تجار و کسبه حتآرجال  

 مبلغي برای هديه شاه به مامورين جان محمد خان بدهند. 

يک نفر سمسار در بازار سرشور مشهد که تمام سرمايه اش بيست تومان نبود، چون بيست و پنج تومان برايش نوشته بودند  
که بدهد و قادر نبود بپردازد، بعد از آنکه کتک مفصلي خورد، چند روز هم توقيف گرديد. با توجه به اين که حتي يک سمسار  

به    -يک حساب سرانگشتي مي توانيد بدانيد که مامورين جان محمدخان چه پولي    بي سرمايه از پرداخت باج معاف نبود، با
 از مردم مشهد گرفتند.  -نام هديه برای شاه  

 . 19ص  محمد خان اميرعلائي و دو فرزندش؛  سرنوشت سرتيپ جان  ؛ اسماعيل رزم آسا

 

 اعضای خانواده شاهد تیرباران بودند 

 آمده است:  روزنامه آشفتهدر بخش ديگری از  

مغازه پيرايش زندگي مي کرد. مرحوم دکتر سيدحسين  خورشيدی جان محمد خان در خيابان لاله زار مقابل    1331در سال  
لو )دختر  ادغفوری با وی معاشر بوده است. اين دو، يک روز به اتفاق به سرپل تجريش مي روند و در آن جا با خانم مهين ش

مرحوم دکتر غفوری آشنايي داشته مواجه مي شوند. خانم شادلو وقتي متوجه مي گردد    مرحوم سردار معزز بجنوردی( که با

 
 صورت هفتگي منتشر ميگرد و از مطبوعات مورد علاقه مردم بود يک نشريه فکاهي بود که عماد عصار که ابتدا آن را در مشهد و سپس در تهران به  1
 سردوشي 2
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را    ر و دو عموی مشار اليهدست که به دستور او پ است جان محمد خان يعني همان کسي  ا کسي که همراه دکتر غفوری  
از هوش مي رود. جان محمدخان فورا خود را از صحن اند، منقلب مي شود و  ه دور مي کند و مرحوم دکتر  تيرباران کرده 

غفوری به اتفاق اشخاصي که در آنجا بوده اند، با تهيه ی آب، خانم شادلو را به هوش مي آورند. مشاراليه بعد از اين که به  
تيرباران کرد  آيد، مي گويد: »دو ساله بودم جان محمد خان پدر و دو عمويم را در مشهد  بعدها برايم تعريف    .هوش مي 

ما بچه ها را به پشت بام نزديک    يبرای اينکه زهرچشمي هم بگيرد در روز تيرباران تمام اعضای خانواده حت کردند، وی  
 . ميدان برده تا شاهد آن صحنه دل خراش باشيم

 . 20؛ سرنوشت سرتيپ جان محمد خان اميرعلائي و دو فرزندش؛ ص اسماعيل رزم آسا
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 بلوچستان  قصاب
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 کشتار با سرنیزه

سرتيپ عباس البرز به عنوان فرمانده تيپ مکران ) بلوچستان ( منصوب شد. البرز قبلا در لرستان چهل نفر از   1312در سال  

البرز در بلوچستان نيز  .  ترسيم نموده بود  تامين يافته های لر را اعدام نموده بود و چهره ای خشن از خود نزد ساکنان لرستان

 با خشونت بسيار رفتار نمود و در پادگان خاش که فرماندهي ارتش در آنجا قرار داشت به عنوان البرز قصاب معروف شده بود  

ماه   اين   1312در دی   . داد  انجام   ) ناحيه مرزی کوهک )کووک  يعني  ايران،  نقطه  ترين  البرز عملياتي در شرقي    سرتيپ 
عمليات آنگونه که از منابع بر مي آيد تقريبا همزمان است با دستور رضاشاه برای گسترش برنامه سجل احوال در بلوچستان.  
در جريان حرکت نيروهای ارتش به سمت کوهک ، سران اين ناحيه در قلعه مستحکم آن پناه گرفتند اما سرتيپ البرز به  

 اری با آنها ندارد و ماموريت او صرفا برای بررسي وضعيت منطقه است. آنها اطمينان داد که در صورت تسليم شدن ک

البرز برای جلب اعتماد مهراب خان و قادر بخش سران کوهک، سوگند نامه ای بر قرآن نوشته و به داخل قلعه فرستاد و  
خود را تحويل دادند، البرز    چون نگراني متحصنين برطرف شد، آنها از قلعه خارج شده و به ملاقات البرز آمدند و اسلحه های

برخلاف سوگند خود؛ اين افراد را دستگير و از آنجايي که در سوگند نامه قسم ياد کرده بود که حتي يک تير به سوی آنها  

 قصاب بلوچستان سرتیپ عباس البرز  6شکل 
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با سر نيزه افراد تامين يافته را به قتل برسانند، تعداد  ،  شليک نخواهد کرد، به نيروهای تحت امر خود دستور مي دهد که 
 نفر بوده است.   74کشته شدگان اين واقعه 

به دنبال اين اقدام، شمار زيادی از ساکنان کوهک؛ اين ناحيه را تخليه کرده و به خارج از ايران مهاجرت نمودند همچنين  
تاثير عميق اين رويداد را زماني مي توان  .ثال مي زنند اين اقدام ، وحشت و نفرتي در دل بلوچ ها ايجاد کرد که هنوز بدان م

بر مردم بلوچ دريافت که متوجه اهميت سوگند و حفظ آن در جامعه بلوچ بود. اين شيوه برخورد؛ موجب نگراني عمومي در  
بلوچستان  بلوچستان شد و در گسترش بد بيني از نيروهای دولتي اثرات سوئي داشت و زمينه انتشار شايعات مختلف را در  

 و از نظر ذهني موجب سو استفاده ديگر نظاميان شد.  فراهم کرد 
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 هرزگی،فساد،خشونت 

 رئيس ستاد ارتش ايران، البرز را اينگونه توصيف مي کند:  1حسن ارفع 

شدگان را بيش از صد  درباره عمق فجايع و جنايات البرز عليه عشاير بلوچ روايات متعددی نقل شده است. برخي تعداد کشته 

مرد هرگونه فساد و  حال مشخص است که البـرز در بلوچستان با خشونت بسيار رفتار کرد. اين  اند. بااين نفر هم ذکر کرده 

بخش در او وجود داشته باشد. نداشتن اراده صحيح در مورد  هرزگي ممکن را انجام داد، بدون اينکه هيچ گونه صفت رهايي 

 ها، از تقصيرات او بود. آميز با بلوچ فرماندهي، اختلاس مقدار زيادی پول و رفتار ظالمانه و بسيار خشونت

 . 290 -289ص   ؛ ترجمه احمد نواب صفوی ؛در خدمت پنج سلطان؛  حسن ارفع

  

 
ارفع    مرداد بود.  28ميلادی و از همکاران کودتای    1946تا    1944های  خورشيدی( رئيس ستاد ارتش ايران در سال  1365–1273حسن اَرفَع ) 1

حتي خود ارفع نيز از اينکه همه بدانند او طرف    ،داندها مياو را عامل انگليسي  فردوست حسين    بود.   لندنوابسته نظامي ايران در    ،1304در سال  

اش بنويسد که او انگليسي  خواهد که در مجلهمي  "علي بهزادی"ها است، خوشحال بود و بدين منظور از مدير »نشريه سپيد و سياه «  انگليسي
ه رياست ستاد ارتش انتخاب شد و نزديک يک سال و ب  درجه سرلشکری گرفت  1323وی در  .  است و قصد دارد با کمک آنها نخست وزير بشود

  .وزير راه شد اما عمر وزارتش بيش از يک سال و نيم نبود حسين علاء در کابينه  1329ارفع در پايان سال    .و چند ماه در اين سمت قرار داشت

 . درگذشت کارلومونت  در ميلادی 1983سرانجام در سال   و ايران، خاک ايران را ترک کرد اسلامي انقلاب  همزمان با او
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 شریه است یا امنیه؟!  

های   خودسری  از  شکايت  است؛  شده  نوشته  ملي  شورای  مجلس  به  که  بلوچستان  مردم  های  عريضه  از  زيادی  بخش 
گرفتن  به بيگاری    22ـ  22461ـ  00004کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامي، سند شماره    نظاميان است. 

   مردم، مصادره دام هايشان و ساير وسايل زندگي حتي مشک آب از جمله اقدامات برخي از نظاميان در بلوچستان بود.

در يکي از نامه هايي که مردم ناحيه سرباز به رضاشاه و مجلس شورا نوشته اند؛ ضمن تظلم خواهي از آنها ، پيشنهاد داده  
کتابخانه، موزه  .  نيه بر مردم منطقه بهتر است که نه امنيه بلکه »شريه « ناميده شونداند که به دليل ظلم و ستم نيروهای ام

 02ـ24772 ـ00003و  4و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامي، سند شماره 

 . 233ص  ؛يابي مخالفت مردم بلوچستان با اجرای قانون سجل احوال در دوره پهلوی اولريشه ديگران؛ حسن رازنهان و  

 

 افکار عمومی به البرز جنایتکارهجوم 

در مجموع اقدامات البرز توانست موجبات آرامش و رضايت رضاشاه را فراهم کند. او بارها مشمول لطف رضاشاه قرار گرفت  

و برخلاف بسياری از رجال سياسي و نظامي که به اتهامات گوناگون از بدنه قدرت حذف شدند، او به يکي از افراد معتمد  

يل شد. البرز تا زماني که رضاشاه در ايران بود و سرلشکر ضرغامي در رأس ستاد ارتش قرار داشت، با آسودگي  رضاشاه تبد

ها بلند شد و مطبوعات  تمام زندگي کرد و کسي قدرت اعتراض به البرز را نداشت، ولي پس از رفتن رضاشاه سروصدای بلوچ 

تش در مقابل افکار عمومي تاب مقاومت نياوردند و البرز را به پای ميز  ماجرای قتل عام آنها را نوشتند و دولت و مسئولان ار

محاکمه کشاندند. محکمه بدوی او را به اعدام محکوم کرد. در محکمه تجديدنظر به او دو درجه تخفيف دادند و به پانزده  

 پس از مدت کوتاهي مرد. سال زندان محکوم شد. البرز چند سالي در زندان بود تا اينکه عفو خورد و آزاد شد، ولي 

 . 173ص    لد يک(؛ج) ؛شرح رجال سياسي و نظامي ايران  ؛باقر عاقلي
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 جنایتی که تا ابد آن را فراموش نمی کنیم
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 جنایتی که تا ابد آن را فراموش نمی کنیم

قاض   ام يليو» د   يداگلاس«  سال  کا، ي آمر  يعال   وانيمشهور  در  ا  1329و    1328  ی هاکه  عشا  رانياز  مناطق   جنوب   ی ري و 

خود    انينظام  ميتواني : »ما مسد ينوي م  ل ياز کلانتران ا  يکيبه نقل از    ،يي قشقا   لي از ا  ش يکرده است؛ در خاطرات خو  دي بازد

  ک ياما فقط   ميکن ها را هم فراموشو گذشته  مياند ببخشکه به ما وارد کرده  هاتمو ظلم و س  هاي بدبخت نيرا در مقابل تمام ا

 .« م يو از آن بگذر مي تا ابد آن را فراموش کن ميتواني هست که ما نم   يگناه نابخشودن 

ا  من او خواهش کردم که  برا  ن ي از  تعر   یماجرا را هم  ز  فيمن  را به شرح  داستان  او هم  کرد: »در دوران    انيب  ر يکند و 

داشت که    ل يتوله سگ اص  ی او تعداد  کردي منطقه خدمت م  ني[  بود که در ا نيکبخت  خان  عباس ]  يسلطنت رضاشاه سروان 

  ی مادر برا  ري ش  تريتا به زور مقدار دو ل  فرستادي را به ده م   يبر حسب تصادف مادر آنها مرده بود. سروان هر روز صبح سربازان

 .او جمع کند یهاسگ  توله 

و دستور داده بود که سربازان    کردي خود قبول نم   ی هاتوله سگ  هيتغذ  ی بز را برا  ا ي  رگاو ياست که جناب سروان ش   يگفتن 

را    ي قشقائ  ی هازن   بيکه فر  کردندي دستور سروان نظارت کامل م   ی کنند. سربازان هم در اجرا  ی آورمادر جمع   ري فقط ش

  ی زيچهمان    ن ي... و ا خوردند ي ما را م   ی هابچه   رمادران يش  ي متوال   ی هاسروان ماه  ی هابود که سگ  ب يترت  ن ي به ا  نخورند، 

 .« ميبخشي و هرگز آنرا نم  ميکني آنرا فراموش نم  چوقتي است که ما ه

ص  ؛ یسنجر دونیرترجمه ف ی؛ مهربان و دوست داشتن  یو مردم زیانگ شگفت نی سرزم؛ داگلاس  ل یاورو  امیلیو

224 . 

 

 به ناموس مردم سوء نظر داشت  

  بود   کباب«  »جوجه  خوردن   به  معتاد   اسبش  که   اکرم«  ياور »در کتاب» قيام عشاير جنوب « در باره رفتار يک نظامي به نام  

  دو   که  داد  مي   دستور  رفت  مي  که  ای  خانه   هر  به  مردم   بين  وحشت  ايجاد   منظور   به  وی   »:  است  آمده  ،   احمد   بوير   ايل  در  ،

های زمستان اسبش را به داخل سياه  مي داد و يکي را هم خودش مي خورد. شب 1اسبش   به  را   يکي   کنند،  کباب   مرغ   دانه

ها که بدون اجازه و اراده صاحبخانه  چادر که يگانه مسکن و محل زندگي خانوار عشايری بود ، جا مي داد ، او از پارس سگ

بد  از همه  کرد.  به سختي مجازات مي  را  و صاحبخانه  واق مي کردند عصباني مي شد  نظر  واق  مردم سوء  ناموس  به  تر 

داشت. به همين جهت ميرغلام تصميم گرفت که او را بکشد و زماني که نظر سوئي نسبت به يکي از زنان ايل داشت با  

 
 خورد. اگرچه اسب گیاهخوار است اما بعضا گوشت مرغ نیز می 1
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اهالي او را به محلي که قبلاً ميرغلام کمين کرده بود هدايت کردند و ميرغلام او را هدف قرار داد و    ، پيش بيني قبلي 

 .«کشت

 . 89ص ؛  قيام عشاير جنوبر؛ کشواد سياهپو 

 

 اجساد برای چند روز همچنان آویخته بر دار باقی ماند 

شاه در لرستان، سپهبد امير احمدی و سرلشکر خزاعي و سر تيپ شاهبختي، در سرکوب عشاير لرستان هر    رضافرماندهان  

سوءاستفاده از اعتقادات مذهبي مردم لرستان بود. از جمله  کدام از حربه های متفاوتي استفاده کردند. يکي از اين حربه ها،  

سر لشکر خزاعي » با مهر امضای پشت قرآن قسم ياد نمود که هرگز قصد دستگيری و آسيب رساندن به روسای عشاير  

ه از اعتبار  نامه، امضاکردن قرآن و استفاد  لرستان را نداشته است، سرانجام با استفاده از ترفندهايي چون غافلگيری، تامين

انداخته و طي يک محاکمه صور در    ی سران نيروی سوم و ستون پنجم موفق گرديد کليه سران اصلي لرستان را به دام 

  28دادگاه نظامي کليه اشخاص را با زدن اتهام خيانت به کشور و ارتش به اعدام محکوم کند. حکم اعدام سپيده دم روز  

اد گروه سيزده نفری به مدت چند شبانه روز برای تماشای اهالي همچنان آويخته  در شهر بروجرد اجرا و اجس  1306شهريور  

 بر دار باقي ماند...«. 

 . 57ـ56ص   ؛ لرستان ر يو عشا  الت يرضا شاه برا  ینوساز  ی هااستي رسيتاث يبررسو ديگران؛  ثريا شهسواری
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 اعدام های دسته جمعی 

  



  

48 

 

 و خراسان   جانیبلوچستان، فارس، آذربالرستان،  اعدام های دسته جمعی در 

 مي نويسد:  دکتر عاقلي درباره اهداف و اقدامات رضاخان برای تشکيل اين قشون 

برای سرکوب قوا  اين  به    همه  را  قزاقخانه  در  رفقای خود  و  دوستان  تمام  بود. رضاخان  تجهيز شده  و  فراهم  ايران  مردم 
ا بر چپاول و غارت بود، همان طوری که خود ديکتاتور نيز چنين رويه  مقامات شامخ نظامي منصوب کرد و اساس و نيت آنه 

الطوايفي  آورد و ملوک  ايران به وجود  از وظايف عمده قشون اين بود که مي بايستي مرکزيت را در  را   1ای داشت. يکي 
کند. بديهي است انجام چنين کاری به   2تبديل به حکومت واحد نمايد و پس از خلع سلاح عشاير و ايلات آنها را تخته قاپو 

بود. از اين رو   آساني ميسر نبود و ايلات و عشايری که مدتها شيوه خاصي را در زندگي داشتند، تغيير آن برايشان مشکل ساز
قشون جديد مي بايستي با شدت عمل به سرکوبي آنها بپردازند. کشتارها تماما توأم با غارت و غصب اموال مردم بود. در  
لرستان، بلوچستان، فارس، آذربايجان و خراسان آنچنان شدت عمل به کار برده شد که گاهي به اعدام های دسته جمعي  
منجر گرديد. کشتار عده زيادی از مردم قوچان، بجنورد و گنبد توسط جان محمد خان و نظير آن در بلوچستان به وسيله  

ف و  آباد  خرم  و  سلماس  در  آن  نظاير  و  البرز  مرزداران  سرتيپ  اندازد.  مي  ای  خواننده  و  شنونده  هر  اندام  بر  رعشه  ارس 
ها به  ها حافظ حدود و ثغور ايران بودند، با حيله و نيرنگ دستگير و به هلاکت رسيدند و ذخاير پربهای آن محترمي که قرن

 خزانه نظاميان سرازير شد. 

 . 12باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص

 

   !زنممیزند من چهارده تا را به دار  یچهار تا را به دار م  3ان اگر احمد آقاخ

 درباره فرماندهي خزاعي در لرستان ، خاطره ای نقل مي کند: در کتاب خاطرات خويش  )احمد آقا خان(  اميراحمدی 

تظاهر به ديانت مي  رلشکر حسين خزاعي که مردی سطحي و ساده لوح بود به جای من فرمانده لشکر غرب شد. اين مرد  س
ل به سر و صورت خود مي ماليد، معلومات نظامي چنداني  کرد و در ميان دسته های سينه زن مي افتاد، سينه مي زد و گِ 

 
 فرمانروايي مالکين بزرگ و سران هر منطقه بر رعايا و مردم آن منطقه  1
ابلاغ    1312زور اسلحه و سرکوب عشاير انجام شد. مقررات اين طرح در سال  سياست اسکان اجباری عشاير که توسط ارتش رضاخان و به   2

 شد. 

آمد. امير احمدی در طول حيات خود، هشت بار   دنيا به اصفهان ش در1262سرتيپ تقي آقا بود. وی در سال  فرزند(  حمد آقاخان )امير احمدیا 3

 حکومت در آذربايجان و لرستان و دو بار فرمانده کل ژاندارمری و فرمانده لشکر تهران وزير جنگ، دو مرتبه وزير کشور، پنج بار فرماندار نظامي

بود از اعضای    خان سياحکلنل کاظم ، ماژور مسعود خان کيهان،سيد ضياءالدين طباطبايي ،رضاخان ميرپنج امير احمدی در کنار  .پهلوی  يکي 

های وی در لرستان، کار را به جايي رسانيد که او را »احمد آقای سنگدلي  .رحم بودبسيار بي   . اوبود  1299اصلي کودتای انگليسي سوم اسفند  

بر اثر ابتلا    1344وی در سال    .دادند؛ زيرا دستور وی کافي بود تا صدها نفر را جلوی مسلسل بگذارند و يا هزارها نفر را خفه کنند لقب «قصاب

 .اول ايران بود و مستغلات زيادی در تهران داشت درگذشت. او يکي از متمولان درجه سرطان به
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م بخورد. يک بار به تهران آمد و سردار سپه با تشر به او  ه  نداشت و فرماندهي او در لرستان موجب شد که آن امنيت به 
ي هستي و احمد آقاخان قبل از تو آنجا فرمانده بود، جديتهای فراوان کرد تا لرستان مغشوش را  گفته بود که مرد بي کفايت 

امن ساخت. سرلشکر خزاعي تصور کرده بود که با کشتن چند نفر مي تواند زهرچشمي از مردم بگيرد و به سردار سپه هم  
ه پس از آمدن به تهران از کسي بيمي نداشتند و آزادانه  او هم زباني و بياني دارد. دو نفر از بقايای اشرار را ک  کهبفهماند  

رفت و آمد مي کردند خواسته بود با دوازده نفر ديگر از اهالي خرم آباد که نه تنها سابقه شرارت نداشتند بلکه بعضي از آنها  
ر  کته بود که من اميرلش گف  ... . و  خدمتگزاران دولت بودند، از قبيل شير محمد سگوند، معين السلطنه حاکم قبلي خرم آباد 

رديد. من مي خواهم  ک  را آن طور احترام مي  چون مردم آزار نيستم به من اعتنا نمي کنيد و آن اميرلشکر قبلي  ،شما هستم
در بروجرد دستور مي دهد    .بدرقه کنيد. جماعتي به عنوان بدرقه با او به بروجرد مي آيند به تهران بروم. عجالتا تا بروجرد مرا

ناهار مفصلي تهيه مي بينند و با هم مي خورند. پس از صرف ناهار به بهانه ای از اتاق خارج مي شود و دستور مي دهد  
اول حکم مي به خزاعي خبر مي دهند چوبه دارها حاضر است  اينکه  از  برپا کنند. پس  دار  را  سيزده چوبه  نفر  کند آن دو 

گويد سايرين را هم ببريد. يازده  يوسف خان طرهاني( که سابقه شرارت داشتند به دار بياويزند و بعد مي  )غلامعلي خان خله و 
اين معين  نفر ديگر را هم مي اند مي گويد:  برند و به دار مي آويزند بعد معلوم مي شود يک چوبه دار اضافه نصب کرده 

ده باشد. اين جماعت ابتدا خيال مي کردند خزاعي مزاح ميکند زيرا  السلطنه را هم به دار بياويزيد که دار بي مصرف برپا نش
توجه نداشت  گناهي در خود نمي ديدند و بعد که ديدند جدی مي گويد، عجز و التماس زيادی کردند اما سرلشکر خزاعي  

ا را به دار مي زند من  گفت تا سردارسپه بداند که من آن طور که خيال کرده مظلوم نيستم، اگر احمد آقاخان چهار ت که ميبل
 مي توانم در يک روز چهارده تا را به دار بزنم.« 

 . 2۹۰ـ28۹باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص

 

 به دار آویختن پدران مقابل فرزندان  

تا دی ماه سال   امير احمدی توانست  ات  1302به هر وسيله ای بود  بيرانوند را شکست دهد و روسای آنها را به  هام  قوای 
واهي تهيه سلاح برای برپايي قيام در لرستان دستگير کند. امير احمدی با افتخار در اين مورد مي نويسد:» بالاخره ما فاتح  

اسيران به    شديم و صد و پنجاه نفر از بيرانوندها کشته و زخمي شدند و هشتصد نفر زن و بچه نيز زنده دستگير گرديدند.
 سای ايلات، يکي پس از ديگری، به جوخه های اعدام سپرده شدند«. رؤو  صورت برده زنداني شدند و سران 

با يک رفتار غير انساني، فرزندان روسای ايل را هنگام به دار آويختن پدرانشان، برای تماشا به پای دار بردند تا ناظر مرگ  
دستگير شده بود. پس از کشتن روسا، اموال آنان  پدران خود باشند. انتخاب دار زدن، به جای تير باران، برای تحقير روسای  

 را نيز مصادره و افراد خانواده هايشان اسير و آواره و تبعيد گرديدند. 

 . 56؛ ص لرستان ر يو عشا  الت يرضا شاه برا  ینوساز  ی هااستي رسيتاث يبررسو ديگران؛  ثريا شهسواری
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 قتل، غارت، بمباران 
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 هواپیمابمباران عشایر با 

که شامل تلگراف اقدمات سرتيپ شاه بختي در لرستان است، در مورد بمباران مردم لر به وسيله  در کتاب عمليات لرستان  

تلگراف  هواپيما   است:    313در  آمده  نمره  " چنين  تعقيب  در   ... جليله  امارت  ليله    1790حضرت  دارد  معروض مي  محترماً 

ات نظاميان به عمل نيامده از قرار اطلاعات واصله طياره ای که صبح به طرف  گذشته از طرف دشمن تعرضاتي به استحکام

خرم آباد آمده بود به چادرهای ديرک وند ها يک بمب انداخته بود و در پانصد قدمي جلوی خانه آن ها منفجر گرديده فوق  

طيران مي نمايد در بالای   1ئرپلان العاده اسباب وحشت الواررا فراهم داشته است. مستدعي است قدغن فرماييد موقعي که آ

الوار   زيادتر باشد توحش  آئرپلان هر چه  ادامه داده و آنها را مرعوب نمايد. زيرا طيران  اندازه  سر دشمن پرواز خود را يک 

بياندازد بي نهايت مورد استفاده است و فوق   بيشتر خواهد بود، چنانچه چند عدد بمب نيز بتواند در ميان چادرهای آن ها 

 ." العاده دشمن را متوحش و پريشان خواهد نمود 

 . 182ـ181ص  شمسي(؛  1306و   1303سرتيپ محمد شاه بختي  سنادا) عمليات لرستان کاوه بيات؛  

 

  سیاه تر از این وجود ندارد 

  چند   اتفاق  به  کمبريج   دانشگاه  ايران   تاريخ  کتاب  نگارش  در  آمريکا تگزاس  ايالت  دالاس گاوين همبلي استاد تاريخ دانشگاه

  پهلوی   حکومت تاريخ  در  »: نويسد  مي چنين  پهلوی حکومت  در  خشونت خصوص در او. است داشته  مشارکت ديگر  نويسنده

 .«ز تعقيب و آزار عشاير توسط مزدوران جيره خوار رضا شاه يافتا تر  سياه ای صفحه توان  مي سختي به ايران  در

 (/ گاوين همبلي/ مترجم: مرتضي ثاقب فر/ انتشارات جامي از رضا شاه تا انقلاب اسلامي)اريخ ايران دوره پهلوی ت

 

 امان نامه دادند و کشتند

از کناره گيری   سلطان على سلطاني که سالها در زمان رضاشاه نماينده بهبهان در مجلس شورای ملي بود، چند ماه پس 
الشان غارت  ونطقي طولاني گفت: عشاير قشقايي، بختياری، کهگيلويه و ساير ايلات نه تنها امطي    -رضاشاه از سلطنت  

شد، بلکه گروه گروه از اين عشاير بدون محاکمه اعدام شدند. آنها فقط در يک مورد که نتوانستند در دادگاه های نظامي  
نفر از    97گروه از عشاير کهگيلويه را اعدام کردند. آنها    خود مقصری پيدا کنند با ادعای اينکه آنان خواسته اند بگريزند، چند 

نفر از ايشان را در اهواز زنداني    400ساله هم جزو آنان بود و    13تيره بهرامي را ظرف يک روز کشتند که يک پسر بچه  
تهران آوردند و سپس به  خوانين بويراحمدی را امان نامه دادند و به    نفر آنان جان خود را از دست دادند. آنان  300کردند که  

 
 هواپيما  1
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گفتن اينکه شورشي بوده اند همه را کشتند. روش اسکان عشاير آنها روش اعدام و نابودی بود نه طريق تعليم و تربيت و  
 اصلاح .« 

 .50فر؛ ص؛ ترجمه مرتضی ثاقبنینو  ران یا یریرضا شاه و شکل گ؛  نیکرون  استفان

 . 138ـ137؛ ص ايرانرضا خان و توسعه ؛ سيد حسين فلاح زاده

 

 

 گدایی و بدبختی 

زمان انتقال و تبعيد طوايف لر در فصل سرما به اماکن دور دست، لطمه زيادی به اين طوائف زد. عشاير تبعيد شده به دليل  
نظر گرفتن طرحي جهت   در  ديگر، عدم  از سوی  و،  از يک سو  تبعيديان  اسکورت  نظامي مسئول  فرماندهان  و جور  ظلم 

نام و احشام طوائف و ايلات تبعيد شده، زيان های مالي و اقتصادی فراواني را متحمل شدند. تصوير دلخراشي  حفاظت از اغ
که رزم آرا در خاطرات خود از نحوه انتقال اجباری عشاير لر در زمستان ارائه مي دهد، بيشتر به تصوير انتقال اسرای جنگي  

يد دولتي مبني بر اينکه ايلات را برای شهر نشين کردن و استقرار در  به وسيله نظاميان دشمن همانند است تا ادعای جرا
 خانه ها و اراضي کشاورزی به محل های جديد انتقال مي داده اند. 

عشاير تبعيد شده به نقاط دور دست نتوانستند به گله داری و حشم داری بپردازند و شيرازه زندگي اقتصادی آنان فروپاشيد.  
سرنوشت ايلات لر در ورامين با عبارت »گدايي و بدبختي« و به عنوان طعني بر سياست ناکام پهلوی در  حسين مکي از  

 مي کند.  اسکان ايلات و عشاير ياد 

 . 60؛ ص لرستان ر يو عشا  الت يرضا شاه برا  ینوساز  ی هااستي رسيتاث يبررسو ديگران؛  ثريا شهسواری
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 قصاب لرستان 

 

 

 

 فرمانده لشکر غرب با نشان ذوالفقار  ی راحمدیاحمد ام رلشکریام 7شکل 
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 سرلشکر امیراحمدی 8شکل 

 برانداختن نام لُر از صفحه لرستان 

تاريخ    اميراحمدی  اميرلشگرغرب کشور بود.    1306تا    1303بين سال های  ،  اميراحمدی طي تلگرافي به  1303جوزا    2در 

الوار را    ی قوا  ی مرتبه به طور  ني که اگويد: اطمينان داشته باشيد  چنين مي  در مورد سزکوب مردم لر   رئيس تيپ پياده بروجرد 

در    خود   يسخنران  طي  1303جوزا    12او همچنين در تاريخ    د.ن يمانن  رکتح  يشکست که بعدها قدرت جزئ   مدر هم خواه

 دهد. را وعد مي " برانداختن نام لر را از صفحه لرستان"بروجرد  

 . 171و   18شمسي(؛ ص  1306و   1303سرتيپ محمد شاه بختي  سنادا) عمليات لرستان کاوه بيات؛  

 

 قسمتی از نرمه گوش به گوشواره آویزان بود 

) يادواره قمرالملوک وزيری ( نوشته زهره خالقي، از قول قمرالملوک خاطره ای درج    بانيآوای مهر کتاب    238در صفحه  

  را  امير احمدی ) سپهبد احمد خان( برای اجرای موسيقي من و مرتضي خان ني داود )استاد تار(    :شده است. وی مي گويد 

  خواند،   مرا  اميرلشگر  ريختند  سرم  به  گل   و  خواندم  که  نآ   از  پس.  را   وقت  بزرگان  و  درباريان   تمام  و  کرد  دعوت  اش  خانه  به
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برويد خرجيني را که از لرستان آورده ام بياوريد. خرجين    گفت  و   ها   پيشخدمت   به   روکرد   و  نشاند   خود   پيش   و   بوسيد   را  دستم

را که آوردند دست کرد و يک جفت گوشواره از آن در آورد و اولي را گوش من کرد و دومي را نتوانست و آن را در دست من  

از غارت آورده اند    گذاشت. موقعي که آمدم نشستم ديدم تکه ای سياه و نرم به انتهای گوشواره آويزان است و فهميدم آن را

و قسمتي از نرمه گوش به آن آويزان است. فوراً آن يکي را هم درآوردم و همان شبانه آن را بردم پيش حاج ابوالحسن لاله  

جواهرفروش، چهارراه استانبول، و قيمت آن را بخشيدم . . . مدتي گذشت يک شب منزل تيمورتاش مرا دعوت کردند که  

ه  بودند  ايران  رجال  ها گذشت،  تمام  و خوشي  و من خواندم  اين که شام خوردند  از  بود. پس  آورده  روشني  رکسي چشم 

خواستار شدند که هديه ها را باز کنند و نشان دهند، و گفتند بزرگترين هديه ای که امشب آورده اند يک جفت گوشواره  

گوشواره است با وجودی که حالت    زمرد آنتيک است که قيمتش چهل هزار تومان است. من ديدم از نظر خيلي شبيه آن

انزجار به من دست داده بود کنجکاو شدم پس از پرس و جو فهميدم که اين هديه از طرف يکي از بستگان تيمورتاش اهدا  

 "شده است. پرسيدم گفت اين را از ابوالحسن لاله به مبلغ چهل هزارتومان خريده ام

 . 238ص  (؛ قمرالملوک وزیرییادواره )بانیآوای مهرزهره خالقی؛ 

https://psri.ir/?id=cbtz1i5n 

 

 وحشی مثل ارتش رضاخان!

در آمريکا به چاپ رسيده، آمده    1951سال  که در    در خاطرات ويليام داگلاس، قاضي عالي رتبه و رئيس ديوان عالي آمريکا 
 است:  

پيرمردی که حدودا هشتاد ساله بود را در لرستان، در وزش بادها، در کلبه ای که ديوارها و سقف آن را شاخه های بلوط  
کس  پوشانده بود و تنها از يک سمت باز مي شد، ملاقات کردم. من به آن کلبه رفتم تا پرسش هايي بکنم، اگر هم بشود ع

هائي از داخل آن کلبه بگيرم. با ورود من زني که آنجا نشسته بود و در حال بافتن گليمي بود برخاست و به سرعت از جانب  

آيا واقعا ضرورتي دارد که از  " در پشتي ناپديد گرديد. مرد همچنان نشسته بود، با چهره ای درهم به من نگاه کرد و پرسيد  

خستگي اش، در چهره نگرانش، نگاه پدرانه ای بود. در سيمای او وجاهت بود و در    . در  " اين بدبختي ما عکس بگيری!
توانم اجازه   از ورود بي هنگام خود شرمگين و دست پاچه شدم. دوربينم را بستم و خواهش کردم اگر مي  صدايش غرور. 

د تا در کنار او بر روی فرشش بنشينم.  ورود به کلبه آنان را داشته باشم. پيرمرد بلند شد و با وقار، با دستش مرا دعوت کر 
درباره کوه ها، که در افق مغرب سربرافراشته بودند، صحبت کرديم، کوه هائي که گرگ ها، پلنگ ها، بزها، و بزهای کوهي  

پيرمرد ازهمه چيز سخن مي گفت. لحظه سکوت فرا رسيد. بالاخره آن سکوت را درهم شکستم  ..  در آنجا زندگي مي کردند. 
الي بپرسم. او از فقر لرها، از نبودن مدرسه و دکتر، از کساني که در زمستان  سؤبدبختي ای که از آن چيزی گفته بود  تا از  

گذشته از گرسنگي مرده بودند، سخن گفت. پيرمرد به سختي جسم و روحش را در کنار يکديگر نگاه داشته بود. بلوط های  
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امي  ،تلخ از  پرسيدم  بودند.  داده  نجات  را  داد.  جانش  تکان  را  نگاه کرد وسرش  به من  تمسخر  به حالت  راحمدی چه خبر؟ 
واقعيت ماجرا به آرامي روشن شد، با او پيمان بستم و عهد کردم که هرگز هويت او را آشکار نخواهم کرد. بالاخره زمزمه ای  

 بر لبانش جاری شد که: 

تا چادر بود و ما هم بيش از صد نفر بوديم. چندين هزار  ما در فاصله ی نه چندان دور از همين جا چادر زده بوديم. بيست  "
بز و گوسفند و صدها گاو و ده ها اسب داشتيم. تعدادی از جوانان ما که همراه خان در قلعه بودند همه کشته شدند. خوانين  

نون در حال ساخته  ما اعدام شدند. ارتش پيروز شد. نبرد مقاومت به پايان رسيد. جاده ای که رضاشاه مي خواست بسازد اک
که   تاختند. همين  مي  نعل  چهار  سوارکاران  گرفت.  فرا  را  دشت  سراسر  خاک  و  گرد  از  غباری  بعد،  روز  چند  است.  شدن 

فرمانده آنان بود. آنها درست به سمت ما مي آمدند. کلنل فرمان ها را صادر   1نزديک تر شدند قشون ارتش را ديدم. کلنلي 
ها   اسب  از  چادرهايمان  مي کرد. سربازان  در  تعدای هم  و  گهواره ها  در  تيراندازی کردند. کودکان  به  پياده شدند وشروع 

بودند. سربازان هفت تيرهايشان را روی سر چند بچه گذاشتند و مغز آنان را متلاشي کردند. فرياد و فغان از همه چادرها  
. دو سرباز به سمت ما حمله آوردند.  ماو ايستاد  برخاسته بود، همسرم از ترس در گوشه ای کمرش را خم کرده بود. من جلو

چاقو همسرم  ي من  برخاستم  وقتي  رفتم.  هوش  از  و  درغلطيدم  زمين  به  من  کردند،  تيراندازی  ها  آن  گرفتم.  دست  به  ي 
فروغلطيده بود. خون گرمش روی سينه من جاری مي شد. او در اثر گلوله ای که بر سينه اش نشسته بود  در خون  درکنارم  

داد. من هم از ناحيه گردن تيرخورده و به حالت مرگ افتاده بودم. من تکان نخوردم زيرا کلنل و قشون او همچنان  جان  
آنجا مانده بودند. آنها را از لابلای چشم های نيمه بسته ام مي ديدم. ممکن است شما گفتار مرا باور نکنيد که چه ديده ام.  

 ".ها عين حقيقت است  اما به نمک اين خانه قسم مي خورم که اين

لحظاتي ديگر پيرمرد رويش را به جانب من برگردانيد و داستاني را که هنوز همانند کابوسي در انديشه اش بر جای مانده   
 بود برايم بازگو کرد. 

. اما رفتار اين کلنل، همانگونه که پيرمرد برايم  است  گوناگون   و  قديمي   خيلي  آسيا  در   شکنجه  و   کشتن  تدارک  ابزار   و   روش 
 ر تکان دهنده و هولناک بود. بيان کرد، بسيا

را اسير کنند. در همين زمان آتشي از ذغال و هيزم برافروخت. من بفوريت دريافتم که مي    جوان   چند  تا  داد  فرمان  کلنل" 
اين ورقه را به حدی داغ کرد تا قرمز شد. او به افرادش دستور داد که يکي از  ،خواهد چکار بکند. او ورقه آهن بزرگي داشت

اسير قرار مي گرفت.    بياورند. دو سرباز هر کدام يک سمت اسير را نگه مي داشتند. سرباز سوم با شمشيری پشت سر   لرها را
  کله   –  " بدو"کلنل فرمان مي داد. سرباز شمشيردار، شمشير مي زد. آن گاه که گردن اسير قطع مي شد، کلنل فرياد مي زد  

ي بر مي داشت و  هاي   گام  سر  بي   مرد .  گذاشت  مي  اسير   بريده  گردن  روی   بر   را  شده  داغ   ورقه  کلنل.  افتاد  مي   خاک  روی   بر

. لرها يکي پس از ديگری بي  "بلندتر از اين بياوريد تا بتواند بهتر از اين بدود"بر زمين فرو مي غلطيد. کلنل فرياد مي زد:  
فت. يک بار که کلنل ورقه آهن را دير  سر مي شدند. دوباره و دوباره ورقه آهن گداخته بر روی گردن بريده ای قرار مي گر

 . " گذاشت، خون به اندازه پنج فوت در هوا فوران کرد

 
 سرهنگ  1
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کرد.   را مرطوب کند مکثي  لبانش  اينکه  برای  توانند  "پيرمرد  بي سر مي  افراد  اين  بندی مي کرد که چگونه  کلنل شرط 
پيرمرد   "که به طور احسن وظايفشان را انجام دهند.بدوند. او و سربازان فرياد و نعره مي زدند، قربانيان را تشويق مي کردند  

پرسيدم،   زنده شد، خشمش طغيان کرد.  اين خاطره در ذهنش  بود، همين که  را  "آرام  بندی  نزاع چه کسي شرط  اين  در 

کلنل بهترين شرط را برد. فکر مي کنم از بي سر کردن  "او پيش از اين که پاسخي بدهد چند دقيقه سکوت کرد:    "برد؟

 . "ي که با سر بريده پانزده قدم مي دويدند هزاران ريال برنده شديلرها 

به نظر مي رسيد پيرمرد از بيان اين حادثه بي رمق شده بود. او از سماور کهنه اش چای مي ريخت و ما جرعه های چای را  

 " بعد از آن کلنل چکار کرد؟"درسکوت سرمي کشيديم. بعد از پايان چای پرسيدم 

ما، گوسفندان، بزها، گاوها، و اسب ها را برد. روز بعد هم ده ها کاميون آمدند، همه فرش ها، سماورها،  او همه موجودی  

لباس ها، هرچه که دارا تاراج بردندي سيني ها، جواهرات،  . چه بر سر  " ي داشتيم به واگن ها ريختند و به وسيله ارتش به 
باريک "خودت آمد؟   ي جاری بود، کشاندم و زخم هايم را شستم. دو شب، توان  من خودم را به آب چشمه ای که در دره 

حرکت کردن را نداشتم، خيلي ضعيف بودم. برای تدفين مرده ها باز گشتيم. همه مردان و زنان و بچه ها کشته شده بودند.  

آه ، کلنل؟  " ؟  کلنل چه شد  تيک روح زنده هم برجای نمانده بود. لاشخورها قبل از من آنجا سررسيده بودند. پرسيدم: عاقب 
ارتقاء پيدا کرد و بعد هم وزير جنگ شد   در   او.  است  زنده  هم  خوب   خيلي "   . آيا او هنوز زنده است؟ " او به مقام ژنرالي 

کاميون را پر کرد. ده ها هزار بز و گوسفند دزيده    چندين   برد،   تاراج   به   ما   های   دهکده  از   که   غارتي   از .  کند   مي   زندگي   تهران 
شد. چگونه کلنل آن ها را ميان سربازان خود تقسيم کرد، من نمي دانم. سهم ها از اين غارت ها چگونه بود، من نمي دانم،  

ت از دهانش  . به همان صورت که کلما"اما کلنل اين روزها خيلي ثروتمند است. او با اين غارت ها صدها خانه خريده است

 "اميراحمدی، قصاب!"بيرون مي آمد، در گفتارش نيز سرزنش بود: 

هنگامي که برای رفتن برخاستم، هنوز خورشيد درحال نشستن بود. پيرمرد به گرمي با دست هايش مرا در آغوش گرفت و با  
و را فاش نسازم. بعد از دقايقي  ي اي همان حال عميقاً به چشمان من خيره شد و از من اطمينان دوباره مي خواست که شناسا

ي جانم را برای آن مي دهم. اما از ارتش تنفر دارم.  ي من يک ايراني هستم، به کشورم علاقه دارم. با کمال خوشرو"گفت:  

 . "خداوند در وقت خودش تلافي آن را در مي آورد 

ی؛ ص  سنجر دونیرترجمه ف ی؛ مهربان و دوست داشتن  یو مردم زیانگ شگفت نی سرزم؛ داگلاس  ل یاورو  امیلیو

 . 1۷۷ـ1۷1
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 عیار واقعی ارتش پرادعا!
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 1320 وریآبادان. شهر شگاهیورود ارتش انگلستان به پالا 9شکل 
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 1320شهریور شده رضاخان یسربازان آواره ارتش متلاش 10شکل 
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 1320 وریدر حال ورود به تهران. شهر سی و انگل ی ارتش شورو 11شکل 
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 دنیاست ترین قشون قشون من عالی 

های ازگل داده شد. برای شاه چادر مخصوصي افراشته بودند. امرای لشگر نيز افتخار  مانوری در تپه   1320در اوايل مرداد  

تلفنگرام عمليات قسمتي را مخابره مي با  قاه خواند و قاه کردند، مي حضور شاه را داشتند. شاه غرق مسرت بود و هر آنکه 

نهايت خوشحال شد و پس از خواندن، تلفنگرام را به  دانشکده افسری رسيد؛ شاه بي   خنديد. يک تلفنگرام از گروهان اولمي

طور هم هست. مضمون تلفنگرام اين بود  گويد، همين گفتند: راست ميمن که نزديکش بودم دادند که بخوانم و متصل مي 

با چابکي و رشادت تمام گردنه قوچي را گرفتيم.  که فرمانده گروهان اول مي  بيايد، شکست    هر قشوني گويد  به ميدان ما 

گفت: قشون من  خواهد خورد. منتظر امر اعليحضرت بزرگ ارتشتاران فرمانده هستيم که هر جا را امر کند فتح کنيم. شاه مي 

توان نشان داد و اين ادعا که فرمانده گروهان اول کرده درست است. من نيز  ترين قشوني است که امروز در دنيا مي عالي 

 . کردم و بدون اينکه حرفي بزنم، تلفنگرام را روی ميزی که در جلو اعليحضرت بود گذاشتمادب 

 . 414ص    ،نژادغلامحسين زرگری ؛ ويراستار: 1  لدج ؛خاطرات نخستين سپهبد ايران احمد امير احمدیاحمد اميراحمدی؛ 

 

 پس چه ماند؟ 

شهريور چهارم  براب  [ 1320]  روز  در  مقاومت  از  ناخوشايند  خبرهای  که  شد  آغاز  حالي  رسيدر  در  مي  نصرالله    .اشغالگران 
 اين روز چنين شرح مي دهد:  وضعيت کاخ را در ، ، رئيس تشريفات دربار1انتظام

مرموزات  اداره  رئيس  ارفع،  سرهنگ  شدند.  شرفياب  خارجه  وزارت  کفيل  و  وزير  نخست  سفرها   2...  در  که  جنگ  وزارت 
کرد، چندين بار برای عرض گزارش های تلگرافي شرفياب  ميشه همراه شاه بود و تلگراف وزارت جنگ را کشف رمز ميه

از خسارت و تلفات وارده بود. خبر   شد و اخبار روز گذشته را که امروز رسيده بود، به عرض رساند. اغلب تلگرافات حاکي 
نيروی دريايي، و بايندر، فرمانده  امروز رسيد. موقعي که    کشته شدن سرتيب  در  پلنگ  ببر و  نقدی و غرق کشتي  نصرالله 

پس    ،اعلي حضرت با صدايي دلخراش فرياد کرد   ، من به عرض شاه رساندسرهنگ ارفع يکي از آن تلگرافات را در حضور  
 چه ماند؟ 

 
انتظام 1 در ،نصرالله  وزير  و  پهلوی سياستمدار  که  بو  دوران  سال   د  در)  1279در  شد.   تهران ه.ش(،  بامتولد  را  خود  کار  امور  انتظام  وزارت 

به تهران فراخوانده شد و به    رضا شاه در اواخر سلطنت  . وزارتخانه اشتغال داشتبه مشاغل جزء اين   ژنو و لندن ،پاريس آغاز نمود. در خارجه

  انتظام و اشغال ايران وی کماکان در اين سمت قرار داشت.    1320. در جريان قضايای سوم شهريور    .سمت رياست تشريفات دربار منصوب شد

در سازمان ملل متحد   ايران دائم.خ.( و مدتي سفير و نماينده  ه   1329تا    1328ميلادی )  1950رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  

که سال بعد کودتا را طراحي کرد( آشکار  )  تئودور روزولت    و نوه  سيا ، مأمور کرميت روزولت به علت آن که همکاری وی با  1331در سال    .بود

با دکتر محمد مصدق توسط.  شد و  گرديد  سف مرداد  28کودتای   برکنار  آمريکا    ير دوباره  در  در    شد.ايران  مدتي  انقلاب  پيروزی  از  انتظام پس 

 .سالگي در تهران در گذشت  80در سن  1360سرانجام در سال  پس از آزادیبازداشت به سر برد. او 
 داد. جام ميه کار کشف رمز از تلگراف ها را انباشد. اين اداربرگرفته از کلمه رموز که جمع رمز مي 2
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 . 288ـ287ص رضا مختاری اصفهاني؛ پهلوی اول )از کودتا تا سقوط(؛ 
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 ممکن است خودشان شهر را غارت کنند

ارتش در روزهای شهريور    اميراحمدی  نابسامان  به وضع  اشاره  با  از خاطراتش  ديگری  به رضاشاه  مي   20در بخش  نويسد 

ها متفرق خواهد شد و همين پنجاه هزار نفر نظامي اگر اداره نشوند، ممکن  ام، اين پادگان گفتم: » با ترتيبي که من ديده 

 « است خودشان شهر را غارت کنند و اسباب هرج و مرج شوند

مي  توضيح  اينگونه  را  متفقين  حمله  آغاز  از  پس  ارتش  عملکرد  ديگری  جای  در  اميراحمدی  جا  سپهبد  همه  »در  دهد: 

افسران و   فرار کردند و ساير  برداشته و  با خود  اشياء سبک وزن قشون را  نقدينه و  توانستند  آنجا که  تا  فرماندهان قشون 

و اگر در چند نقطه هم زد و خورد    برداشته و به اين و آن فروختند   موجود راداران و افراد هم اسلحه و مهمات و آذوقه  درجه 

 .« شد، قابل بحث و نقل نيست

و    426، ص  نژادغلامحسين زرگری ؛ ويراستار:  1  لد ج   ؛خاطرات نخستين سپهبد ايران احمد امير احمدیاحمد اميراحمدی؛  

430 .  
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 فرار گذاشتندپا به  و  خریده، بر سر کرده   چادر سیاه، فرماندهان

  1320شهريور    25روزهای پس از  و  درباره پادگان باغشاه    پژوهشگر تاريخ تهران، در کتاب طهران قديم خود،  جعفر شهری

 : گويد چنين ميو خروج رضاشاه، از ايران 

های برنو، که ته و لوله و  مسلسل آورم که همان تفنگ و  در هجوم متفقين به ياد مي   1320باغشاهي را هم از شهريور  »  

شد که مبادا سرباز هنگام مشق ميدان ته آنها را زمين  گلنگدن و هر شکاف و منفذ و زاويه آنها با دستمال سفيد آزمايش مي 

های شکسته  های هيزم با لوله و قنداق گذارده، يا در نگاهداری و نظافت و گردگيری آنها اهمال ورزيده باشد. چون خرمن 

بود و اسبار شده، بي تلنب اين و آن قرار گرفته  در معرض يغمای  به  صاحب و محافظ  مَجار توپ کِشي که هر يک  های 

مي  عمل  به  مواظبت  آنها  از  عتيقه  اشيا  مانند  و  بود  شده  خريده  بالاتر  و  تومان  هزار  به  چهارده  سپاه  فرماندهي  از  و  آمد 

ها بسته شدند، و  ه فروش رفته، به جای يابوی کودکشي به چهارچرخه ها بيرون کشيده، بآمدند، از اصطبل شان مي سرکشي 

شد که از رسيدگي و نظافت ها و ... به دستمال جيب صاحب منصب آزمايش مي های سواره نظام که لای پاها و زيربغل اسب

بيچاره  به حال سرباز  وای  و  باشد،  نشده  يآنها کوتاهي  باشد،  بد  بوی  دارای  اسبش  بدن  به  ای که عرق  اثر چرک  اندک  ا 

زير پای کرُد و لُر و شاهسَونَ و ترکمن ياغي قرار گرفته، جهت انتقام    ها و مسلسل دستمال گذارده باشد! همراه همان تفنگ 

 د. شتافتنوی عصيان و طغيان مي از همان فرماندهان به س 

تپه   در  نارنجکي  فقط  بود؟!  شده  عباس چه  ذغالهای  ميان  کوره سنگآباد  از  يکي  خاکستر  کپه  ميان  نارنجکي  و  پز  ها 

دروازه خانه بيرون  آن   های  بود.  گرفته  قرار  متفقين  هجوم  مورد  ايران  افتاده،  عبدالعظيم  و  شاه  فرماندهان  همان  گاه 

ها را در برابر صفوف گروهان و گردان و هنگ سپر کرده، به  از افتاده، سينه شان لرزه بر اندام سربداراني که از هيبت درجه 

زار و استانبول،  شان )جبهه( بسته، در حاشية لاله کردند و به برخورد در خيابان بايد جهت احترام قدومشان )قراول بيرون( مي

نريمان  سام  و  دستان  حمايل رستم  و  نشان  و  درجه  با  که  بودند  آسمان  )واکسيل  هايي  و  زمين  بر  فخر  خود  بند(های 

فروختند، از همان دو نارنجک و چهاربرگ اعلاميه که در روحيه افراد عادی، مختصر تغيير نگذارد، و آن چنان فرار را  مي

ها و پستوها مخفي بشوند، چنانکه موشي بوی گربه شنيده باشد و آن چنان ترس در  برقرار ترجيح دادند که در صندوق خانه 

ان و وحشت سراپايشان را فراگيرد که چادر سياه، چادر نماز زنانه يکي دو سه قران را تا يکي پانزده، بيست تومان  وجودش

سلاح شهری و  هايي که در جنگ با برادران کرد و لُر و سرکوبي مردم بي خريده، بر سر کرده، پا به گريز بگذارند و همان 

بودند که هز اژدهای دماني  و  ژيان  خانه دهاتي شير  بسته،  به مسلسل  را  هزار  و  ار  زن  بر سرشان خراب کرده،  را  هايشان 

دفاع، بلکه زن و بچه و  فرزندانشان را نفت ريخته آتش زده، افتخار به نام جلاد و قصاب خودشان بکنند. نه تنها مردم بي

ه از تشتت و تفرقه سربازان خود که سر  ها بگريزند و نه فقط شهامت آن را نداشته باشند کنواميس خود را رها کرده به بيغوله

های خود را حفظ بنمايند،  رفتند، جلوگيری نموده، لااقل سربازخانهو پا برهنه در شهرها و بيابانها پراکنده شده، به گدايي مي 
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ان را به  نبا دشم  بلکه حتي جرات آن را هم نداشته باشند که حقيقت اهريمني تفوق خصم را بر خودش و عدم توانايي مقابله 

 شان برسانند«. سمع شاه 

 356 ـ354ص  ؛ جلد اول، طهران قديمجعفر شهری؛ 

 

 

 

 همه فرار کردند! 

کشد: ».... متوجه شدم که سربازخانه ها متلاشي  در جای ديگری روحيه رضاشاه و ارتش را اينگونه به تصوير مي  اميراحمدی 

اند..... رضاشاه درنظر گرفته بود که  ها بيرون کرده شده و فرماندهان نالايق و ناصالح سربازها را لخت کرده و از سربازخانه 

ای فرار کردند.  ان ارشد و امرا همينکه بوی جنگ شنيدند، هر يک از گوشه شبانه به جانب اصفهان حرکت کند، ولي افسر

پرداختند. وقتي من اول شب به  رضاشاه در قصر سعدآباد درصدد حرکت به اصفهان بود که افسران با عجله تمام به فرار مي 

دانستند. من گفتم اين مردم سالها از ما  ای از افسران عالي رتبه را ديدم که آخرين چاره را فرار مي باشگاه افسران رفتم، عده 

اين   تاريخ  دامان  بر  ننگي  لکه  کنيد،  فرار  اگر شما هم  اکنون  روزی.  برای چنين  گذاشتند  احترام  ما  به  و  نگهداری کردند 

شب که به باشگاه افسران آمدم، متأسفانه، آن عده افسری هم که در باشگاه بودند    12مملکت خواهيد گذاشت.... ساعت  

با رنگ پريده در راهروهای باشگاه افسران قدم مي  خارج اميرموثق نخجوان که  زد، و معلوم شد وسيله  شده بودند و بجز 

 .«اند و پای فرار نداشته، افسرهای ارشد و امرای ارتش همه فرار کرده و از تهران خارج شده بودنداش را ديگران برده نقليه 

و    426، ص  نژادغلامحسين زرگری ؛ ويراستار:  1  لد ج   ؛سپهبد ايران احمد امير احمدیخاطرات نخستين  احمد اميراحمدی؛  

433 . 

 

 منظره مشمئز کننده!

را    1320فريدون سنجر، از جمله سران نظامي رژيم پهلوی، در خاطرات خود وضعيت نظاميان و سربازان رژيم در شهريور  

لباس   اين طور توصيف کرده است: »منظره مشمئزکننده و اسفناکي ها را  های فرم سربازان را گرفته و آن ايجاد شده بود. 

های خروجي  های تهران يا جاده که اگر کسي از خيابان طوری فقط با يک دست لباس زير، راهي دهات خود کرده بودند؛ به 



  

67 

 

ير )بعضا لخت(  خورد که پای پياده، با يک شورت و يک پيراهن ز های طويلي از سربازان برمي گذشت، به ستون اطراف مي 

 اند«. های زادگاه خود در حرکتها و شهرستان به طرف روستا 

 .75ص  (؛ های تلخ در گذشته نيروی هواييای ناهنجاری خاطراتي مجمل از پاره) اصل چهل سال خدمتح ؛ فريدون سنجر

https://b2n.ir/p49222 

 

 ارتشیان برای غارت انبارهای خوار و بار با یکدیگر می جنگیدند 

ني که در زمان هجوم متفقين به ايران ، از افسران ارتش رضاخاني بوده در مصاحبه ای با مرکز اسناد ملي  زنصرت الله خا
 : يدايران درمورد وضعيت آن روز نيروهای نظامي ايران مي گو

  ی افسران وسيله  به   خواروبار هم   ، انبارهای بکنم   را عرض   اين  من   که  آور است واقعاً شرم   شد، خيلي   منحل   تنها ارتش   نه ...
غارت  در هنگ   اکتيو  موقعي   من   خدمت  محل   هفت که  شد.  غارت   که  بود،  را  لشگران مي  انبار خواروبار   ستاد که   کردند، 

-از فرمانده  . يکي هفت   هنگ   شد از افسران   بشوند ]در اين غارتگری که[ تيراندازی   آمدند شريک   است،   هفت  هنگ   نزديک 

تيراندازی   افسران   طرف   به  دوم   هان گروهان  غارت شده  فلان   فلان   "کرد که   ستاد  آنجا  دزديد؛ چرا  کنيد، مي مي  ها شما 

 "...کردند انبارها را غارت  هر حال  شد. به احي افتض يک " بشويد و... آمديد با ما شريک 

ص  ؛  نفستدوین و تحقیق شفیقه نیک (؛ الله خازنیمصاحبه تاریخ شفاهی با نصرت)  نامه روزگار نصرت الله خازنی؛  

3۷ . 

https://b2n.ir/n50349 
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 کند دفاع کسی نبود که از وطن 

 : غلامحسين بيگدلي از افسران ارتش رضاخان درمورد چگونگي انحلال ارتش به مرکز اسناد ملي ايران مي گويد

پوشيديم. من را به لشکر دوم منتقل  مان را  های افسریجدا شديم، آمديم و لباس  ]افسری[  ما به اين طريق از دانشکده ..."
های بيگانه، ارتش روس، انگليس و امريکا ايران را اشغال  کردند و دو سه روز بعد که وقايع سوم شهريور اتفاق افتاد، قشون

های خيلي ناقص، ضعيف، مقاومت بسيار ضعيف، نشان داده شد، يعني در حقيقت جنگي نبود، کسي نبود که از  کردند. جنگ 
-دافعه کند. در ظرف اين بيست سال که رضاشاه در رأس حکومت بود، همه بلوف بود، اين طور نبود که حس ميهنوطن م 

پرستي در مردم ايجاد بشود و يک ارتش منظم داشته باشيم. هرچه بوده ظاهری بوده و در ظرف سه روز، مملکت پنچر شد.  
اين ب اين هنگام هم، افسراني که در رأس بودند، اغلب  آذربايجان، جنوب و کردستان اشغال شدند. بدبختي سر  ود که در 

 نمايندگان انگليس بودند، مثل خود رضاشاه.  

 . 1373 ؛ مصاحبه با رجال سياسي و فرهنگي ايران؛ سازمان اسناد و کتابخانة ملي ايران آرشيو شفاهي

https://b2n.ir/n50349 

 

 پس چه شد آن ارتش که می گفتند؟ 

 های بيست و دوم و بيست و چهارمدر دوره  مجلس شورای ملي نمايندهو     انيستحزب پان ايرر  گذاپور بنيان محسن پزشک 

که برای شما  طوری همان  گويد: » دو اعلاميه ستاد ارتش مي  بااشاره بهي دانشگاه هاروارد  مجموعه تاريخ شفاهدر مصاحبه با  

چيز از هم پاشيد ظرف چند  بيان کردم اعلاميه دوم ستاد ارتش عبارت بود از اعلام تسليم بلاقيد و شرط. به ناگهان همه 

مند و فريد سياح سپانلو و يکي دو  و بهره   من و عاملي  1320ساعت خوب، من به خاطرم هست که از عصر چهارم شهريور  

با چشم شان به خاطرم نيست، از آن بچه تن ديگر که حال نام های  هايي که در آن محل بوديم دور هم جمع شديم واقعاً 

شان را به تسليم بالا بردند؟ پس چه شد اين  های زده، متأسف، متألم و خشمگين که پس چه شد؟ چرا همه دست اشکبار، غم

  «و چرا دوباره ملت ايران را دست بسته تسليم کردند؟ و چرا مقاومت نکردند؟ گفتند؟  اپيماها چه شد آن ارتشي که ميهو

مارس   25تاريخ مصاحبه:  ؛پرسشگر: ضياء صدقي (؛ پوروگو با محسن پزشکگفت ) طرح تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد 

 . 2نوار ، مصاحبه: پاريس ـ فرانسهمحل ، 1984

 و زحمتکشان بوجود آمده بود   ریسرکوب مردم و عشا ی که فقط برا یارتش 

آغاز شد. ارتش صد و بيست هزار نفری ايران که  [  1320]بامداد روز سوم شهريور    4هجوم متفقين به مرزهای ايران ساعت  
روز    6با ميلياردها ريال هزينه از ماليات بيوه زن، دهقان زحمتکش، کارگر مظلوم و کارمند مفلوک تامين شده بود، ظرف  
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ی خود را  چون گلوله برفي در مقابل اشعه خورشيد در مرداد ماه ناگهان ذوب شد و از بين رفت و به دنبال آن فرمانده کل قوا
به اسارت و تبعيد به جزيره موريس فرستاد. ارتشي که فقط برای سرکوبي مردم و عشاير و زحمتکشان بوجود آمده بود، سه  

 روز نتوانست حالت دفاعي به خود بگيرد، يا عقب نشيني کرد يا فرار. 

رضائيه  چهار  و  تبريز  سه  لشکرهای  شهريور  سوم  روز  درآمدند.    خوی   17اردبيل،    15،  )اروميه(  در  پای  از  گيلان  ده  و 
و    12خراسان،    9کردستان،    12لشکرهای   و    6کرمانشاه  فروپاشيد  و کلا  متلاشي شده  و ششم  پنجم  روز  نيز  خوزستان 

پادگان مرکز و تيپ مکانيزه مستقل تهران نيز بر اثر تصميم ستاد جنگ با وضع عجيبي مرخص شدند.    لشکرهای يک و دو
ان، تربت جام، اصفهان، فارس، کرمان و سيستان نيز با فرار سربازان عملا مضمحل شدند و اين  بقيه لشکرها مانند خوزست

بود سرنوشت ارتشي که مدت بيست سال در جلوی چشم مردم رژه مي رفت و جاويد شاه مي گفت. آن فرماندهان نالايق  
مي   فخر  زمان  و  زمين  به  روزها  آن  در  ستاره  دو  يا  و يک  تاج  دوختن يک  با  مردم  که  فقط سرکوبي  آنها  هنر  فروختند 

 . مسلمان و قيام مقدس آنها بود، مانند قيام مردم در مسجد گوهرشاد

 . 663ـ662باقر عاقلی؛ رضا شاه و قشون متحد الشکل؛ ص 
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 مردم و جنگ های جهانی 
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 روحیه مقاومت در برابر بیگانگان در میان ایرانیان فروکش کرد، 1320شهریور در 

 ( اول  در جنگ جهاني  بي طرفي    1297-1293م./  1914-1918ايران  اعلام  اين  رغم  به  اما  کرد،  بي طرفي  اعلام  ش.(، 
صحنه درگيری قوای روسيه، عثماني و بريتانيا شد. در مقابل اين حضور و هجمه بيگانگان در ايران، جنبش های مقابله با  

آذربايجان )به رهبری شيخ محمد خياباني(، خراسان )به رهبری    سلطه خارجيان در گيلان به رهبری ميرزا کوچک خان(، 
که جنبش ها و شورشهای داخلي را به  ]رضا شاه[  کلنل محمدتقي خان پسيان( و ساير نقاط ايران سازمان داده شد. ارتش  

شهريور کاملا از هم پاشيد. در اين    10در برابر هجوم متفقين زبون ماند و در    1320شهريور    3سختي در هم کوبيده بود در  
های متفقين در جريان جنگ جهاني دوم، ديگر جنبش، نهضت و حرکتي جدی در مقابل  زمان، يعني در زمان حضور نيرو

 .بيگانگان پا نگرفت و به نوعي گويي روحيه مقاومت در برابر بيگانگان در ميان ايرانيان فروکش کرد

ديگران؛    محمدرضا و  يگانه   مردجوادی  مقاومت  علل  تطبيقي  تحليل  بيگانگان  برابر  در  تسليم  يا  برابر  مقاومت  در  مي 

 . 8ص ؛ 1320در برابر متفقين در شهريور بيگانگان در دوره قاجار )تا آخر عهد ناصرالدين شاه(، و تسليم  

 

 فتوای جهاد علیه انگلیسی ها در جنگ جهانی اول  

در جنگ جهاني اول در حاليکه هنوز حوزه عليه قم تشکيل نشده بود تعدادی از علمای محلي در حوزه نفوذ خود فتوای جهاد  

 صادر کردند و در موارد متعددی شخصا در کنار مقلدانشان به مقابله با دشمن پرداختند.  

 1320 وریاز شهر کرمانشاه. شهر نیارتش متفق  یزره  ی عبور تانک ها 12شکل 
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شروع جنگ جهاني اول و اشغال کشور توسط    آيت الله سيد عبدالحسين لاری، از علمای معروف مشروطه خواه در جنوب با

الدوله   فرماندهي صولت  به  ايران  مردم جنوب  مبارزات  رهبری مذهبي  ها،  انگليسي  عليه  فتوای جهاد  با صدور  بيگانگان، 

قشقايي و ديگر سرکردگان برجسته از جمله: ناصر ديوان کازروني، رئيس علي دلواری، زاير خضر خان و شيخ حسين جان  

عليه انگليسي ها و اعوان داخلي آنها را بر عهده گرفت و نقش مؤثری در تهييج و تحريک مردم اين منطقه برای    چاکوتاهي

مبارزه با تجاوزات انگليس ايفا نمود. سيدعبدالحسين لاری با شنيدن فجايع انگليسي ها عليه عشاير قشقايي دره شوری در  

 : قشقايي، او را چنين به جهاد دعوت کرد خان زنيان )کوهمره(، در نامه ای به صولت الدوله 

دهم که امروز بر تمام افراد ذکور ايراني، جهاد با اين کفار  من که مجتهد و جانشين پيغمبر اسلام هستم، بدين وسيله فتوا مي
 حربي واجب است .... و هر کس در اين جنگ کشته شود شهيد خواهد بود.  

به دنبال صدور فتوای مجتهد لاری، مرجع تقليد مردم جنوب، قيام همگاني سراسر جنوب را فرا گرفت و ضربات سنگيني بر  
 منافع انگليسي ها وارد آمد.  

ديگران؛  بختياری    محمد  دومو  و  اول  جهاني  جنگ  در  کشور  اشغال  به  ايران  روحانيون  و  علما  واکنش  تطبيقي  ؛  بررسي 

 12 ـ11، ص شناسيفصلنامه شيعه 

 

 اعلام جهاد علمای اهل سنت در جنگ جهانی اول 

برخي از علما و شيوخ کرد در مناطق کردنشين غرب کشور جنگ با روس ها را که به سرزمين مسلمانان حمله کرده و با  
ن که نفوذ و جايگاه  در اين ميان، نقش شيوخ نقشبندی اوراما  دولت اسلامي و مسلمانان به نبرد پرداخته بود، جهاد ناميدند.

بود تأثيرگذار  بسيار  داشتند،  مردم  ميان  در  مولانا  .  بالايي  و  الدين،  نجم  شيخ  علاءالدين،  شيخ  مانند  آنها  از  ای  عده 
محمدصادق مرزنگ نه تنها مريدان خود را به جهاد با روسها تشويق کردند، بلکه خود نيز وارد ميدان های کارزار شدند و در  

دهي و راهنمايي نيروهای جنگي را بر عهده گرفتند. اثر تشويق و تحريک علما و شيوخ، هزاران نفر از  مواردی حتي فرمان
هرکي، شکاک،  قبايل  جمله  از  عشايری  و  روستايي  شهری،  از  اعم  کرد،  شهری،    مردم  از  اعم  کرد،  مردم  از  نفر  هزاران 

ا، گه ورک، ديبوکری و منگور که به گفته نيکيتين  روستايي و عشايری از جمله قبايل شکاک، هرکي، پيران، مامه ش، زرز
»به صرف يک حرف يا اشاره شيخشان اسلحه به دست مي گرفتند« به ندای جهاد رهبران ديني خود لبيک گفتند و با بيل،  

ب  کلنگ، چوگان و چوب، به جنگ با نيروهای روسي رفتند و خسارات زيادی را به ويژه در جنگ تالا و در نزديکي مياندوآ
 به روسها وارد کردند و تعدادی از سربازان و افسران روسي را کشتند.  

ديگران؛  بختياری    محمد  دومو  و  اول  جهاني  جنگ  در  کشور  اشغال  به  ايران  روحانيون  و  علما  واکنش  تطبيقي  ؛  بررسي 

 . 13فصلنامه شيعه شناسي، ص 
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 سرکوب نیروهای اجتماعی در دوران رضاخان 

تضعيف    ی اجتماعي که در جريان جنگ جهاني اول عامل ايجاد مقاومت مردمي بودند،رضاشاه، تک تک نيروهادر دوران  

شدند و در فشار قرار گرفتند؛ ايلات، خلع سلاح، وادار به کوچ يا اقامت اجباری شدند، سران معترض نيز دستگير و قلع و قمع  

آموزش، با خارج شدن موقوفات از دايره اختيارات شان، با تبليغ ملي   شدند؛ روحانيون، با از دست دادن جايگاهشان در قضا و

 . گرايي غير اسلامي از لحاظ مالي، سياسي و اجتماعي تضعيف شدند

رضاشاه نيروهای اجتماعي را تضعيف و منفعل کرده بود و گمان مي کرد يک ارتش ملي مدرن برای حفظ تماميت ايران  
تهديد با  ارتش  اين  کند.  اين    کفايت مي  در  فروشکست.  روز  در جنگ دوم جهاني،ظرف چند  روسي  و  انگليسي  نيروهای 

با   ايران شده بودند و  با متفقيني بپردازد که وارد خاک  باقي نمانده بود که به مقابله  شرايط ديگر نيروی اجتماعي ای هم 
ايرانيان غريب مي نمود در کوچه های شهرشان جولان مي دادند، به ن اموسشان نظر سوء داشتند و برای  آدابي که برای 

 بازار، قحطي به ارمغان آورده بودند. 

يگانه    محمدرضا  برابر  جوادی  در  مردمي  مقاومت  علل  تطبيقي  تحليل  بيگانگان  برابر  در  تسليم  يا  مقاومت  ديگران؛  و 

 . 28ص ؛ 0132بيگانگان در دوره قاجار )تا آخر عهد ناصرالدين شاه(، و تسليم در برابر متفقين در شهريور 

 

 من هنوز نمی دانم خلع سلاح برای ایران مفید است یا مضر؟ 

 1سلطنت، خلع سلاح بختياری ها را آغاز کرد. خلع سلاحي که مورد انتقاد سردار اسعد  ، پيش از 4013رضاخان از همان سال 
 قرار گرفت و در خاطراتش مي نويسد: ]وزير جنگ دوه رضاخان[ 

آرامي کامل حکمفرما خواهد شد، ولي از   سلاح برای ايران مفيد است يا مضر؟ اگرچه صورت ظاهر من هنوز نمي دانم خلع 
خوب جلوگيری    ،کوچک ،بي مرحمتي های کوچک مي نمودند، عشاير هم کوچک آن طرف در بعضي اوقات که همسايه ها 

 عمليات آنها مي نمودند.  از

 . 345ـ344ص ؛ رضا مختاری اصفهاني؛ پهلوی اول )از کودتا تا سقوط(

 

 
به(  زندان قصر 1313  درگذشتهـ    منطقه بختياری  1258زاده  )  خان بختياریجعفرقلي 1 ايل   از رؤسای سردار اسعد سوم، و سردار بهادر معروف 

فرزندبختياری خان   ،  اسعد)عليقلي  از (سردار  تهران و  جريان فاتحان  مشروطه در  از    .بود انقلاب  سياسياو  دوره   اواخر نظامي و  رجال 

اول و قاجار سال پهلوی  آخرين  در  وی  پادشاهيبود.  قاجار های  کابينهاحمدشاه  در  مستوفي ؛  در    1297تا    1296از   الممالکحسن  و 

از  محمدعلي فروغي در کابينه دوران پهلوی در  سردار اسعد..را برعهده داشت وزارت پست و تلگراف 1303تا    1302از   رضاخان پهلوی کابينه

درحاليکه هنوز وزارت   1313خان در سال  جعفرقلي.  دوره وزير جنگ بود  2برای    1313تا    1306از   قلي هدايتمهدی و در کابينه  1305تا    1304

 .در زندان قصر به قتل رسيد پزشک احمدی جنگ را برعهده داشت، به دستور رضاشاه دستگير شد و چندی بعد توسط


